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سـو  بدیـن  عبدالرحمـان  از  افغانسـتان  سیاسـت  تهـداب 
نهـاده شـده اسـت و تـا این تهـداب اصلاح نشـود، افغانسـتان 
روی خوشـی و آرامـی را نخواهـد دیـد. کوشـش های متأخرین 
نـه تنهـا به اصلاح دیـن و دنیای افغانسـتان نینجامیده بلکه به 
فسـاد و تباهـی بیشـتر آن انجامیـده اسـت. ایـن یک بن بسـت 
خطرنـاک و گـره ی ناگشـودنی اسـت. بـاز هم این رونـد تباهی 
را بایـد از سـرآغاز آن اصـلاح کـرد. ژاک رانسـیر در عرصـه ی 
تلاقـی سیاسـت رهایی بخـش و تاریـخ، به جای نگاه بـه آینده، 
بـه گذشـته و آنچـه در قبـل اتفاق افتـاده می نگـرد. او همچون 
الاهیـات  مقالـه   ،1385 بنیامیـن،  ک:  )ر.  بنیامیـن  والتـر 
را وارونـه و ماتریالیسـتی قرائـت  واژگـون(، »الاهیـاتِ زمـان« 
می کنـد؛ یعنـی »آن نگـرش بـه رخـداد تاریخـی کـه تاریـخ را 
درمی نـوردد و زمـان را بـه قبـل و بعـد تفکیـک می کنـد. بـرای 
مدتـی دراز ایـن رخـداد همـان انقـلاب قریب الوقوع پنداشـته 
زمان هـا  جهت گیـری  اخلاقـی  چرخـش  در  امـا  می شـد؛ 
معکـوس می شـود. تاریـخ را دیگـر وعـده ی یـک انقـلاب کـه 
پیـش روی مـا اسـت قطـع نمی کنـد؛ بلکـه تاریـخ بـا رخدادی 
ف  قطـع می شـود کـه پشـت سـر مـا اسـت، رخـدادی کـه معـرِّ
فاجعـه ای بی پایـان اسـت و راهِ هـر نـوع فرآینـدِ رهایی بخـش 
را از پیـش سـد می کنـد.« )فرهادپـور، 1388( در افغانسـتان، 
کـه  اسـت  هولناکـی  رویـداد  اصلـی  نـامِ  عبدالرحمـان  امیـر 
پیشـاپیش،  و  زده،  رقـم  مـا  بـرای  را  بی پایانـی  فاجعه هـای 
اسـت.  کـرده  بنـد  رهایی بخـش  فرآینـد  نـوع  هـر  بـر  را  راه 
عبدالرحمـان اساسـی بـرای جنـگ پایـدار وضـع کرده اسـت. 
عبدالرحمـان  جنگ هـای  ادامـه ی  همـه  کنونـی  جنگ هـای 
اسـت و در همـان جغرافیایـی اسـت کـه او در سـاخت آن نقش 
بنیادیـن دارد. عبدالرحمـان جنـگ را از درون افغانسـتان بـه 
درون افغانسـتان تغییـر جهـت داد کـه از آن زمـان تـا کنـون، 
ایـن جهـت جنـگ همچنـان بـدون تغییـر باقـی مانـده اسـت. 
جنگ هـای چهـل سـال اخیـر و جنگ های پیـش از آن همگی 
جنگ هـای داخلـی بـوده اسـت و افغانسـتان هیـچ جنگـی در 
خـارج از مرزهـای عهـد عبدالرحمـان نداشـته اسـت و نـدارد. 
لـذا بـه همیـن دلیـل می توان گفـت: جنـگ پایدار افغانسـتان 
ایـن  لـذا  اسـت.  شـده  اسـاس گذاری  عبدالرحمـان  توسـط 
جنـگ پایـدار بـدون بازگشـت عقلانی بـه عهـد او و بازنگری در 

نمی یابـد. پایـان  او  اسـاس گذاری های 
کنونـی  سیاسـی  جغرافیـای  شـکل گیری  این کـه  توضیـح 
افغانسـتان بـه پایـان قـرن نوزدهم برمی گـردد، زمانـی که امیر 
پایـه ی  بـر  را  تثبیـت قدرتـش  و  عبدالرحمـان دولـت مرکـزی 
حـذف موجودیت هـای سیاسـی داخلـی و قتل عام های عظیم 
مـردم برپـا کـرد. دسـتاوردهای مهـم عبدالرحمـان را چنیـن 
افغانسـتان؛  فعلـی  سـرحدات  مرزبنـدی   )1 برشـمرده اند: 
 )4 ارتـش؛  تأسـیس   )3 مرکـزی؛  حکومـت  تأسـیس   )2
تأسـیس نظـام قضایـی افغانسـتان. در ابتـدای حاکمیـت امیر 
عبدالرحمـان، دولـت توسـط بریتانیـا بـه تسـلیحات پیشـرفته 
ماننـد تـوپ مجهـز شـد. بریتانیـا بودجـه لازم بـرای پیشـبرد 
جنگ هـای داخلـی را تأمیـن کـرد و در حمایت هـای سیاسـی 
نیـز کوتاهـی نکـرد. عـلاوه بـر این هـا، قضـات و نظـام قضاوت 
نیـز ذیـل چارچـوب دولـت گنجانیـده شـد. )طنیـن، 1383: 
19-20( معنـای دیگـر ایـن امـر، انحصـار جنـگ و خشـونت 
در دسـت دولـت اسـت، کـه دولـت بـا قانونی کـردن و انحصـارِ 
جنـگ توانسـت پیـش چشـمِ عدالـت و در مـأ عـام بـه کشـتار 
وسـیع و فجیع مردم دسـت یـازد، سرزمین های شـان را تصرف 
کنـد، بازمانـدگان را برده سـازد و در بازارهـای منطقه به فروش 
جنایتکارانـه  و  تهاجمـی  جنگ هـای  ایـن  اقتصـاد  برسـاند. 
عـلاوه بـر حمایـت مالی بریتانیـا اما از غـارت قربانیـان و وضع 
می گردیـد.  تأمیـن  سـنگین  مالیات هـای  بـاب  در  قوانیـن 
بدین سـان، عبدالرحمـان توانسـت بـه میانجی نشـاندن مردم 
در مقـام دشـمن، دسـت بـه قتل عـام وسـیع بزنـد و مناسـبات 
تغییـر  را  افغانسـتان  سـرزمین  داخلـی  سـاختار  و  کهـن 
دهـد. تناقـض درونـی تاریـخ سیاسـی و حاکمیـت مـدرن در 
افغانسـتان همیـن جـا نهفتـه اسـت؛ درحالی که هـدف دولت 
و حاکمیـت مـدرن مهـارِ جنگ های داخلی و پایـان دادن به آن 
اسـت امـا در افغانسـتان ایـن خود دولت اسـت کـه جنگ های 
داخلـی را بـه راه می انـدازد و نـه تنهـا بی سـامانی را در جامعـه 
نهادینـه و درونـی می سـازد بلکـه زمینه ی پایـداری جنگ های 
داخلـی را فراهـم مـی آورد. به هرحـال، عبدالرحمـان افقـی را 
در تاریخ سیاسـی افغانسـتان گشـوده اسـت که سیاست هنوز 
ذیـل امکانـات درونـی آن حرکـت می کنـد، افقـی کـه جنـگ 
و سیاسـت در آن یکـی شـده و به هـم جـوش می خورنـد. در 
ایـن میـان، بیشـترین جنگ هـای تهاجمـی علیـه موجودیـت 

سیاسـی هزاره هـا طراحـی و اجـرا شـده اسـت.
لنگـه ی  و  پاشـنه  روی  افغانسـتان  معاصـر  تاریـخ  دروازه ی 
حـذف  بـا  نوزدهـم  سـده ی  می چرخـد.  پایـدار  جنـگ 
شـصت درصدی هزاره هـا بـه سـده ی بیسـتم متصل می شـود. 
سـده ی بیسـتم نیـز بـا تحمیـلِ جنگ هایـی سراسـر ویرانگـر، 
و از هـر سـو، علیـه هزاره هـا وارد هـزاره ی سـوم تاریـخ جهـان 
سیاسـی  موجودیـت  از  دفـاع  دقیقـه ی  ایـن  در  می گـردد. 
هزاره هـا اسـت کـه سـیمای یکتـای مـزاری می درخشـد. راز 
بایـد در همیـن دقیقـه ی خـاص جسـت وجو  را  او  مانـدگاری 
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ساختار سیاسی  عادلانه
)بررسی ساختارهای سیاسی متناسب  با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان(
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         در ارتبـاط بـا مـوج هویتـی ایجادشـده کـه همه مـان در آن غوطه وریـم، 
مسـئله بحـران هویت قـرار دارد. در گذشـته این مفهوم ترکیبی بیشـتر برای 
توصیـف مرحله ای از رشـد سـنی )مرحله نوجوانـی در حدود 12-18 سـالگی( 
بـه کار می رفـت کـه فـرد در طی یـک فرایند حسـاس و دشـوار، به مـوازات 
تغییرات جسـمانی، فردانیت و اسـتقلال روحی نیز کسـب می نمـود، اکنون اما 
به نظر می رسـد که مفهوم ترکیبی فوق گسـترۀ معنایی وسـیعی یافته اسـت، 
به گونـه ای کـه بـرای هر امـر اجتماعـی می توان بحـران هویـت را بـه کار برد. 
اینـک مرتباً این جـا و آن جا گفته می شـود کـه »ما دچـار بحـران هویت  ایم«، 
»هویـت مـا در مخاطـره قـرار گرفتـه اسـت«، »بایـد از هویت خودمـان دفاع 

کنیم« و امثـال ذالک.

اگر سـاختار سیاسـی بر اسـاس عدالت 
شـکل گرفتـه باشـد تـلاش می کنـد راه 
رسـیدن به قانون عادلانه، کامل و مناسـب 
بـا هر وضعیت را تسـهیل و تسـریع کند. 
در پرتـو شـکل گیری سـاختار سیاسـی 
عادلانـه، زمینـه بـرای رعایـت مجموعه 
حقـوق و ارزش هـا در جامعـه و نهادهـای 
اجتماعـی تمهید می گـردد. یک مجموعه 
متعـادل و متـوازن و عادلانه آن اسـت که 
در آن به همـه ارزش ها و حقـوق گروه های 
اجتماعی و فرهنگی در همه حوزه ها توجه 
و وفـا شـود. پیامـد قطعی تأمیـن عدالت 
در سـاختار سیاسـی، تـوازن اجتماعی در 

جوامـع چندقومی اسـت.

ـــی  ـــات تعلیم ـــانس، در مؤسس ـــه لیس ـــا درج ـــه ت ـــت ک ـــتان اس ـــاع افغانس ـــام اتب ـــق تم ـــم ح  »تعلی
ـــه  ـــت ب ـــف اس ـــت مکل ـــردد. دول ـــن می گ ـــت تأمی ـــرف دول ـــگان از ط ـــه صـــورت رای ـــی ب دولت
ـــاری،  ـــطه اجب ـــات متوس ـــن تعلیم ـــتان، تأمی ـــام افغانس ـــارف در تم ـــوازن مع ـــم مت ـــور تعمی منظ
ـــه  ـــی ک ـــادری را در مناطق ـــان م ـــس زب ـــه تدری ـــد و زمین ـــق نمای ـــرح و تطبی ـــر ط ـــرام مؤث پروگ
ـــلام  ـــتان اع ـــارف افغانس ـــون مع ـــوم قان ـــاده س ـــد.« م ـــم نمای ـــد فراه ـــم می کنن ـــا تکل ـــه آنه ب
ـــق  ـــض، دارای ح ـــوع تبعی ـــچ ن ـــدون هی ـــتان ب ـــلامی افغانس ـــوری اس ـــاع جمه ـــه: »اتب ـــی دارد ک م

مســـاوی تعلیـــم و تربیـــت می باشـــند.«

        آشـفتگی و پریشـانی امـروز هزاره هـا در عرصه هـای مختلـف کـه آن ها را بـه نحـوی از درک و تحلیل 
واقعیت هـا عاجـز و رنجور سـاخته، از طرفی ریشـه در کج فهمـی دیروزشـان دارد و از طرف دیگر ناشـی از 

عـدم بازخوانی انتقـادی از تاریخ و هویت خویشـتن می باشـد.
بـه بـاور نویسـنده، راه عـلاج و درمان ایـن »اختـلال هویتی« در این اسـت که هـزاره ی قرن بیسـت ویکم 

در آغـاز قـرن جدیـد خورشـیدی، سـؤالات بنیادین ذیـل را مورد تامـل و بازبینی قـرار دهد:
ـ انسـان هزاره کیسـت؟ چه سرشـت و سرگذشـتی داشـته و دارد؟ »وضع موجود« هزاره ها چگونه اسـت؟ 
و ایـن »وضـع موجـود«، معلـول کـدام عوامـل درونـی و بیرونی اند؟ »وضـع مطلـوب« هزاره ها چیسـت؟ و 
چـه می توانـد باشـد؟ جامعـه ی هزاره بـرای رسـیدن به »وضـع مطلـوب« و تحقـق آن، باید کدام بسـترها 
و شـرایط را دارا باشـد؟ در حـال حاضـر از میـان دو گزینـه ی »تعامل بـا حکومت« یـا »تقابل بـا حکومت« 
انتخـاب کدام شـان، انتخابـی عقلانـی و مبتنـی بـر قاعـده عقلانـی »هزینه-فایده« می باشـد؟ آیـا گزینه 

هسـت؟ هم  دیگری 

شـیزوفـرنی    هــزارگی

درنگی بر چـر ا یی،
 ضرورت و مکانیسم پروبلماتیک هویت

ضـرورت  فلسفه  و  پرسش گری
بی چارگی هـا  دل  از  فلسـفه      
برخاسـته اسـت. منظور این است 
کـه هـر گاه انسـان بـه بن بسـت 
رسـیده، بـا فلسـفیدن و تفکر بر 
آن چیره شـده و راه حـل دریافته 
اسـت. بنـا بـر عقیـدۀ سـقراط، 
فلسـفه باید همه شـمول و تبدیل 
بـه فرهنـگ عـام گـردد و همـۀ 
مـردم بایـد بـا تفکـر بـه امـور 

بنگرد. زندگـی 
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کـرد. »افـقِ کردارهـای حاکمـه تنهـا بـا توسـل بـه »تصمیم« قابـل برطرف شـدن اسـت.« )نگری 
و هـارت، 1384: 358( تـا جایـی کـه بـه عینیـت و حقیقـت تاریخی مربـوط می شـود، »مزاری« 
یگانـه نـامِ این تصمیم اسـت، تصمیم درخشـانی که اهتمام دارد سـایه ی »تولیـد محض مرگ« را 
از سـر سـتمدیدگان هـزاره دور نگـه دارد. اما بـا این حال، فاجعه بسـی هولناک تر از آن اسـت که 
تصمیـم مزاری بتواند چرخشـی ریشـه ای و درون مانـدگار در وضعیت ایجاد کنـد. مزاری حداکثر 
نـامِ یـک لحظـه وقفـه اسـت، لحظـه ای کـه نـوری ناچیـز از آن بیـرون می زنـد و بخشـی از فلاکت 
مـا را قابـل دیـدن و بخشـی از صـدای درد مـا را قابـل شـنیدن می سـازد. دقیقـاً ناچیـزی همیـن 
امـکان اسـت کـه مـا را بـه بازخوانی مـداوم مـزاری فرامی خواند تا سـطر سـطر تاریـک وضعیت را 
زیـر روشـنی شـهادتِ آن وجـود مبـارک بازخوانـی کنیـم. مـزاری مدخل ما بـرای رسـیدن به عهد 
عبدالرحمـان و نبـرد بـرای تغییر آن اسـت، نبردی معطوف به گذشـته، معطوف به سرچشـمه ای 
کـه تمـام جنگ هـا از دل آن ناشـی می شـود و در دامـن آن جـاری و سـاری اسـت. پایـان جنگ را 
نمی تـوان در آینـده جسـت وجو کـرد. بـرای توقـف جنـگ پایـدار باید بـه سـرآغاز آن بازگشـت؛ تا 
بتـوان سـرازنو جهـان سیاسـی نویـن با مسـیری تـازه و رو به صلح خلق کـرد. جهان سیاسـی باید 
تجدیـد و از نـو سـاخته شـود. مـا بـا آفرینـش یـک جهـان سیاسـی نـو مواجـه ایم، نـه بـا طالبان. 
افغانسـتان بـه »آفرینـش نـو« نیـاز دارد؛ به خصوص کـه طالبان و امثـال آن ها به سـخن و مذاکره 
اساسـاً بـاور ندارنـد. افغانسـتان بیـش از مذاکـره بـه »آفرینش نـو« نیـاز دارد. معضل نـه مصیبت 
مذاکـره بلکـه امتنـاع آفرینـش نـو اسـت، امتنـاع خلـق آن جهانی کـه مناسـبات سیاسـی به نحو 
انسـانی در آن تعریـف و سـاخته شـود. مـزاری در پـی خلـق جهـان نـو بود که مناسـبات سیاسـی 

آن بویـی از انسـانیت بـرده باشـد.
عـلاوه بـر سـنت تحقق یافته ی افغانسـتان اما تجـدد تقرریافته نیـز چندان امیدبخش نیسـت. 
بسـیاری از بلاهـا در آن ریشـه دارد و از آن مایـه می گیـرد. یـک قـرن و انـدی پیـش نیچـه اعـلام 
کـرد کـه »جنـگ عصـاره ی تمـدن و فرهنـگ اسـت.« نیچـه از فرهنـگِ حـادثِ روشـنگری تحـت 
عنـوانِ »نظـام قسـاوت« یـاد می کند. حـالا با توجه به ایـن نکته، مجـدداً اعلام نیچـه را بخوانیم: 
»جنـگ عصـاره ی نظـام قسـاوت اسـت.« بـه لطـف پدیدآمـدن زیسـت قدرت و جهان گسترشـدنِ 
از  یافتـه اسـت. جدایی پذیرکـردن جنـگ  بُعـد هستی شـناختی  نظـام قسـاوت، اکنـون جنـگ 
سیاسـت، هدف بنیادین مدرنیته ی سیاسـی بود، اما »وقتی نسل کشـی و سـلاح های هسـته ای 
را در کانـون تخریـب قـرار می دهنـد، جنـگ کامـلًا هستی شـناختی می شـود.«  خـودِ زندگـی 
)نگـری و هـارت، 1386: 47( پازولینـی در فیلـم »سـالو« بـا اسـتفاده از نظریات مارکی دوسـاد، 
پارادوکـس سیاسـت مـدرن را بـه تصویـر می کشـد. او ایـن تناقـض را بـا منطقـی صریـح، سـرد و 
تکان دهنـده بازنمایـی می کنـد، تناقضـی کـه بـر تمایـز وضـع طبیعـی )عریانـی، مدفوع خـوری، 
تجـاوز و...( و وضـع مدنـی )فرهنـگ، غـذا، قانـون و...( اسـتوار اسـت. »سـالو« جهـتِ شـکاف 
برسـازنده ی نظـام قسـاوت را بـه درون آن منتقـل می کنـد و پوچـی خوفنـاک یوتوپیـای سیاسـت 
مـدرن را تصویرپـردازی می کنـد. فیلـم »مالنـا« هـم بـا بازنمایـی مصیبت هـای یـک جامعـه ی 
جنـگ زده، فرهنـگ فاجعـه را روایـت می کنـد و پیامدهـای انضمامـی اتصـالِ سیاسـت و جنـگ 
را در زندگـی روزمـره ی مـردم نشـان می دهـد. ناسیونالیسـم از طریـق ترکیـب جنـگ بـا هویـت 
شـخصی آدمـی، سـلاح مخربـی سـاخت و ویرانی هـای بسـیار بـه جـا گذاشـت. امـروزه نیـز بـه 
میانجـی مقولـه ی سـاختگی »هویـت ملّی«، شـاهد ترکیـبِ هویت انسـانی با جنگ هسـتیم، که 
»منافـع ملّـی« نـامِ قانون مندشـده ی آن اسـت. ایـن حـال وروز جوامع مدرن اسـت. بیراه نیسـت 
کـه جنـگ برسـازنده ی نظـم سیاسـی نویـن امریـکا اسـت. امریـکا سـال ها نظـم خـود را تحمیـل 
کـرد و حـالا می کوشـد آن را بـا ابـزار و بـه شـکل دیگـر تعقیـب و تطبیـق کنـد. افغانسـتان درگیـر 
ـل در فیلم سـالو و مالنا اسـت، درحالی که در یک سـوی  وضعیتـی بدتـر از وضعیـت مصـوّر و مخیَّ
ایـن وضعیـت همانـا امریـکا و ناتـو و جامعـه ی جهانـی ایسـتاده اسـت و مـدام بـا چشـمان بالـون 
دموکراسـی وضعیـت سـیاه تر از سـالو را به عینـه تحت نظـر دارند امـا برخلاف وضعیـت پایانی آن 
فیلم هـا، شـرارت و جنایت در افغانسـتان شکسـت نمی خورد بلکه به رسـمیت شـناخته می شـود 

و بـا آن هـا صلـح می شـود. نجات دهنـده خـودش شکسـت خـورده اسـت.
بـه بیانـی دیگـر، عبدالرحمـان پـس از برپایـی سـاختار نویـن حاکمیـت بـه تثبیـت قـدرت و 
حاکمیـت نیـاز داشـت. هزاره جـات مـکانِ ایـن تثبیـت انتخـاب گردیـد و نفـس قدرت داشـتن بـا 
جنـگ و کشـتن تعیـن یافـت و یکـی شـد. عبدالرحمـان گرچـه موفـق شـد یـک سـاختار و نظـم 
سیاسـی نویـن برپـا و آن را تثبیـت کنـد، اما نـه او و نه اتباعش هیـچ کدام به هیچ وجه نتوانسـتند 
اقتـدار سیاسـی ایـن نظـم نوین را بر مبنای یک جهان انسـانی و عقلانی بازسـازی کنند. اسـاس 
آن جهـان غیرانسـانی عبدالرحمـان مجـدداً بـا طالبـان عیـان شـد: وحـدتِ تام وتمـامِ حسـب و 
نسـب و مذهـب به عنـوان تنهـا معیـار تصـرف حـق حاکمیت: »مجـدداً تخـت و عناوین سـلطنت 
افغانسـتان کـه از روی حسـب و نسـب و مذهـب اسـتحقاق آن را داشـتم، بـه تصـرف مـن آمـد.« 
)دای فـولادی، 1382( عبدالرحمـان معیـار کسـب جایـگاهِ حـق اعلام جنگ و کشـتن انسـان ها 
را بـا »حسـب و نسـب و مذهـب« تعریف و تصـرف می کند. سـیمای دیگری از این روال، سـیمای 
و  کرده انـد  یکـی  کشـتن  و  جنـگ  بـا  را  زندگـی  خـودِ  انتحارگـرانْ  اسـت.  پتـان«  »انتحارگـرانِ 
بدین طریـق از نفـس زندگـی و وجودداشـتنْ یـک سـلاح کشـنده و مخـرب سـاخته اند: »تولیـد 
محـض مـرگ«. )نگـری و هـارت، 1386: 86( تولیـد محض مرگ همـان رویه ی درونـی نهفته در 
سـاختارِ نظـم سیاسـی عبدالرحمانـی اسـت کـه یکی بـودن دو حـدِ وضعیـت معاصـر مـا  ـدولت و 
طالبـان ـ را عیـان می سـازد. مـا اکنون در عصـری زندگی می کنیم کـه نفس موجودیت مسـأله دار 
شـده اسـت و بـا تولیـد نـاب مـرگ درگیـر اسـتیم. در عیـن حـال، هزاره هـا در آسـتانه ی معامله ی 
تـازه ای هسـتند. جامعـه جهانـی بـرای تثبیـت مذاکرات صلـح و برای عقیم نشـدن آن بـه قربانی 
نیـاز دارد امـا ایـن قربانـی آقـای غنـی نیسـت. قربانـی اصلـی دو طیـف بیشـتر نیسـت: زنـان و 
هزاره هـا. یـک طـرف مذاکـره، تولیدگـران مـرگ مطلـق اسـت و طـرف دیگـر آن، دولت اسـت که 
بنـا بـه ماهیـت خـود مدعـی انحصـار مرگ در دسـت خویشـتن اسـت. نشسـت ترکیـه مذاکره ای 
میـان انحصارگـران مـرگ و تولیدگـران مـرگ اسـت. در این میـان، »زندگـی« و نیروهـای آن غایب 
اسـت، یعنـی زنـان و هزاره هـا. سـتمدیدگان در نشسـت بـن، فرصـت تغییـر در اسـاس سیاسـت 
افغانسـتان را از دسـت دادنـد. حـالا به رغـم غیـاب نیروهای زندگی اما نشسـت ترکیـه یک نیم چه 
فرصـت کوتـاه بـرای تجدیدنظـر در جهـان زیسـته ی سیاسـی اسـت. اگـر اسـاس سیاسـت ورزی 
یـک قـرن اخیـر یعنـی جهان سیاسـی مـا از اسـاس تغییر نکنـد، قرن آینـده در بهتریـن حالت به 
همیـن وضـع اسـف بار باقـی خواهـد مانـد. زندگـی بـرای بقایش بـه خلق جهـان جدید نیـاز دارد 

امـا تـوان و امـکان آن را نـدارد. ایـن ناتوانـی بایـد رفع شـود....
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    داکتر یوسف عارفی

اشاره
متنـوع  گروه هـای  از  ترکیبـی  و  چندقومـی  کشـورهای  از  افغانسـتان 
قومـی و فرهنگـی اسـت. گروه های قومـی در مناطق مختلـف جغرافیایی و 
فرهنگـی، دارای سـنت های فرهنگـی و احساسـات هویتـی خـاص )بر پایه 
مشـترکات زبانـی، نـژادی، ادبیـات، محـل سـکونت و...( اسـت. گروه هـای 
قومـی بـه مثابـه یـک گـروه فرعـی از جامعـه بزرگ تـر مشـخص می شـود و 
بـه نحـوی اسـت کـه اعضای هـر گـروه خـود را از لحـاظ ویژگی هـای خاص 
فرهنگـی از سـایر اعضـاء جامعـه متمایـز تلقـی می کننـد و وجـود گروه ها و 
مناطقـی کـه بر اسـاس تمایز قومی و زبانی خاص شـکل گرفته اسـت کاملًا 
مشـهود و انکارناپذیـر اسـت. شکل شناسـی اقـوام در افغانسـتان هرچند از 
بعـد نظـری، با تفاسـیر و تعاریف علـوم اجتماعـی از مفهوم قومیـت انطباق 
کامـل نـدارد، امـا آنچه واقعیت دارد این اسـت که افغانسـتان دارای مناطق 
مختلـف فرهنگـی اسـت کـه احساسـات هویتـی خـاص آن هـا را به عنـوان 

یـک گـروه فرعـی از یـک جامعـه بزرگ تـر مشـخص می کند.
ایـن سـاختار اجتماعـی یکـی از دلایـل درگیری هـا در افغانسـتان بـوده 
است. بیش از دو سده اســـت کـــه کشمکش های سیاســی قــومی علــت 
اصــلی بـــروز جنـــگ، نــاامنی و کشـــتار انســانها در ایـن کشـور بــوده 
اســـت و اقـوام یـا قبایـل مختلـف بارهـا هـدف نسل کشـی و کشـتار وسـیع 
سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت و هـزاران انسـان فقط بـه خاطر انتسـاب به یک 
قـوم یـا مذهـب، جـان خـود را از دسـت داده انـد. قـوم مسـلط بـرای تثبیت 
یـا توسـعه قـدرت خویـش، معمولًا منافـع و حقـوق گروه های قومـی دیگر را 
نادیـده گرفتـه  اسـت و بـا شـکل دادن بـه دولت هـای انحصـاری همـواره از 
خط مشـی هایی پیـروی کـرده اسـت کـه هـدف آن هـا یکسان سـازی اقـوام 
و اقلیت هـا و ایجـاد محدودیـت بـرای آن هـا جهـت بهره بـرداری از منابـع و 

تـوان کاری آن هـا در اسـتوار کـردن بنـای دولـت خویـش بوده اسـت.

افغانستان؛ سیاست های  قومی و تکثرگرایی نابرابر 
دارد  جریـان  عمـلًا  مـا  کشـور  در  کـه  آنچـه  جامعه شـناختی  تعبیـر  بـه 
و  نتایـج  بـر  دلالـت  نابرابـر،  تکثرگرایـی  اسـت.  نابرابـر«  »تکثرگرایـی 
نابرابـر  جامعـه  قومـی  گروه هـای  بـرای  وضـوح  بـه  کـه  دارد  فرایندهایـی 
اسـت. ایـن شـکل از تکثرگرایی قومـی بیش از همـه در جوامـع و رژیم های 
قوم محـور متجلـی می گـردد. نظـام قشـربندی قومـی یـک جامعـه، توسـط 
ماهیـت تمـاس داخلـی بیـن گروه هـا، منابع کمیابـی که حول آن هـا رقابت 
شـکل می گیـرد، و مهمتـر از همـه، بـا توجـه بـه توانایـی یکـی از گروه هـا 
در تحمیـل سـلطه و تفـوق خویـش بـر دیگـران شـکل می گیـرد؛ از ایـن رو، 
رابطـه »اقلیـت مسـلط« رابطـه قدرتـی اسـت کـه در چارچـوب حقوقـی و 
مرسـوم تعامـلات گـروه در جوامـع چندقومـی شـکل می گیـرد. در نتیجـه 
سیاسـت قومـی در ایـن چارچـوب تکویـن می یابـد. نظام هـای تکثرگرایـی 
نابرابـر بـر مبنـای سیاسـت هایی کـه گروه های قومـی را از حیث سـاختاری 
از یکدیگـر مجـزا و توزیـع بسـیار نابرابـر قـدرت و مزایـا را تقویـت می کننـد، 
هدایـت می شـوند. سیاسـت های تکثرگرایـی نابرابـر بیشـتر از طریـق اجبار 
از سـوی  تقویـت می شـوند، دولتـی کـه ممکـن اسـت  و  دولـت، حمایـت 
تمامـی گروه هـای قومـی و فرهنگـی، مشـروع شـناخته نشـود. در چنیـن 
جامعـه متکثـری، دولـت تنهـا عاملـی در دسـت گـروه قومی مسـلط اسـت 
و دیگـران هیچ گونـه حقـی ندارنـد. بخـش عمـده ای از مـردم نه »شـهروند« 
بلکـه »رعایـا« هسـتند. تکثرگرایـی نابرابـر بـا حفـظ یـا گسـترش نابرابری و 
عـدم تسـاوی در بیـن گروه هـا، و اختصـاص یافتـن تمامـی اقتدار سیاسـی 
و سـهم عمـده ای از ثـروت مـادی بـه گـروه مسـلط، ویژگـی اساسـی و ذاتی 
ایـن سیاسـت قومـی اسـت. روابط اجتماعـی بیـن گروه های قومی مسـلط 
و اقلیـت بـا میـزان بالایـی از تعصـب و تبعیـض شـکل می گیـرد. )مارجـر 

)۱۳۷۷
در تکثرگرایـی نابرابـر، بـه ایـن دلیـل کـه یـک گـروه قومـی تمـام قـدرت 
منزلـت  و  شـأن  دارای  شـغلی  موقعیت هـای  دارد،  اختیـار  در  را  ثـروت  و 
بـالا را بـه انحصـار خـود در مـی آورد. هنجارهـای تمایـز اجتماعـی و تسـلط 

اقتصـادی، بـه خوبـی در قالـب نظـام باورهـای قومـی قـوم مسـلط نهادینه 
شـده اسـت، باورهایی که بر جدایی اجتماعی و یا فرودسـتی شـغلی اقوام 
دیگـر تأکیـد می کنـد و اصـرار دارد. نظـام سیاسـی متأثـر از ایـن باورهـا، 
تـا فرودسـتی  بـه اجـراء می گـذارد  از قوانیـن تبعیض آمیـز را  مجموعـه ای 
و جدایـی اجتماعـی اقـوام دیگـر را تضمیـن کنـد. )همـان( ایـن وضعیـت 
محصـول سـاختار سیاسـی انحصـاری و سیاسـت های قومـی اسـت. حـال 
سـؤال ایـن اسـت کـه چـه سـاختار سیاسـی می توانـد افغانسـتان را از ایـن 
وضعیـت بیـرون آورد و مناسـب شـرایط اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان 

است؟!
ایـن نوشـته بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال تکویـن یافتـه اسـت و دارای سـه 
بخش اسـت: »رابطه عدالت، سیاسـت و توسـعه«، »رهبر شـهید و سـاختار 
سیاسـی عادلانـه« و »سـاختارهای عادلانـه متناسـب با شـرایط اجتماعی و 

افغانسـتان«. فرهنگی 

بخش اول: رابطه عدالت، سیاست و توسعه
۱. مفهوم و جایگاه عدالت

از  و  انسـانی  تمـدن  و  فرهنـگ  در  مفاهیـم  قدیمی تریـن  از  عدالـت 
مطالبـات اصلـی جوامـع انسـانی بـوده اسـت. نـه تنها ادیـان الهی بـه طور 
مؤکـد بـدان توصیـه کرده انـد، بلکـه می تـوان گوهـر دعـوت ادیـان را توجـه 
بـه عدالـت دانسـت. افـزون بـر این کـه متـون دینـی مـا مشـحون از توجـه و 
اهتمـام بـه عدالـت اسـت، نـگاه پدیدارشناسـانه بـه تاریـخ نشـان می دهـد 
کـه شـاخص و ویژگـی اصلـی زندگـی و دعـوت پیامبـر )ص( و امیرالمؤمنین 
علـی)ع( عدالـت بـوده اسـت، چنان کـه اسـاس حکومـت حضـرت مهـدی 

)عـج( نیـز عدالـت خواهـد بـود. 
عدالـت در عـرف بـه معنی احقاق حقـوق و ضد ظلم اســـت. کوتاه ترین 
)ع(  علـی  امیرمؤمنـان  کلام  در  را می تـوان  تعریـف عدالـت  کامل تریـن  و 
بـه جـای خـودش قـرار  را  یافـت: «عدالـت واقعیتـی اسـت کـه هـر چیـز 
می دهـد.« بنابرایـن ، عدالت آن اســـت که هر چیز به جای خود بنشـــیند 
و بـه تعبیـری هـر کـس و چیـزی به حـق خود برســـد یـا حق هر کـس و هر 
چیـز بـه وی داده شـــود. متکلمـان مسـلمان بـا الهـام از ایـن سـخن امـام 
علـی)ع(، عـدل را بـه »حـق دیگـران را بـه آنـان دادن« تعریـف کرده انـد. 
ایـن تعریـف در فرهنـگ کنونـی اســـلامی  و  )نیشـابوری مقـری ۱۴۱۴( 
مـورد قبـول واقـع شـده و جـای و جایگاه مهـم بـرای خـود دارد. )خامنه ای 
۱۳۷۴( بدیـن ترتیـب، می تـوان گفـت کـه اولًا، عدالـــت مبتنـی بـر وجـود 
پیشـینی »حـق« و بـه آن وابسـته اسـت. ثانیـاً، الزامـاً بایـد پیـش از عدالـت 
یـك »وضعیـت« طبیعـی یا قـراردادی وجود داشـــته باشـد و بـرای هر چیز 
جای مناســـب آن پیش بینی شـده باشـد. بنابراین، عدالت یك نســـبت یا 
بـه قـول فلاسـفه: »وضـع و محـاذات معنـوی« اسـت، یعنـی بایـد یـك چیز 
دارای یـك وضعیـت و موقعیـت طبیعی و قراردادی باشـــد و یـا چیزی را در 
اختیـار داشـته باشـد. و بـه دیگر سـخن، عدالت عبـارت اسـت از برقراری و 

پایـداری آن، پـس از دوره ای از سـلب و ناپایداری)همـان(.
و  اخلاقـی  تفکـر  تاریـخ  در  عدالـت  کـه  گفـت  می تـوان  ترتیـب  بدیـن 
سیاسـی بشـر سـابقه بسـیار طولانی دارد. »آزادی«، »برابـری« و »برادری« 
کـه بـه نوعـی محصول تحقـق عدالت در جامعه به حسـاب می آیـد از اصول 
مطالبات بشـری اسـت و جوامع بشـری همواره به دنبال این سـه خواسـته 
اصولـی خـود بوده انـد. ایـن سـه مطالبـه اساسـی امـروزه بـا شـکل گیری 
دولت هـا و سـاختارهای سیاسـی مـدرن، جایـگاه روشـن و بی بدیلـی یافتـه 
اسـت. بـه نحـوی کـه درک عدالـت بـدون توجـه بـه جایـگاه مهم و اساسـی 
آزادی، برابـری و بـرادری امکان پذیـر نیسـت و ایـن بـه دو دلیل اسـت. یکی 
بـه منزلـه تحقـق بنیادی تریـن و  بـرادری  اینکـه  تحقـق آزادی، برابـری و 
کلی تریـن امیـال و آرزوهـای بشـری اسـت، و بدیـن وسـیله نیازهـا، امیـال 
و خواسـت های گوناگـون افـراد، تـا آنجـا کـه عمـلًا ممکـن اسـت، امـکان 
بـرآورده شـدن پیدا می کنند. گذشـته از ایـن، تحقق عدالـت، یعنی آزادی، 
برابـری و بـرادری، افـراد را از تـوان و قـدرت سـازماندهی زندگـی خویـش 
بـر مبنـای آمـال و خواسته های شـان برخـوردار می سـازد. در جامعـه ای که 
در آن آزادی، برابـری و بـرادری اسـتقرار یافتـه، شـخص از بیشـترین حـد 

ساختار سیاسی  عادلانه
)بررسی ساختارهای سیاسی متناسب 

با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان(

A
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تـوان، امکانـات و ابـزار بـرای پرداختـن بـه سـازمان دادن یه زندگـی خویـش برخوردار 
اسـت. اساسـاً تحقق سـه آرمـان آزادی، برابری و بـرادری در جامعه چیزی اسـت که به 

اسـتقرار عدالـت می انجامـد. )محمودیـان ۱۳۸۰, ۱۵۳( 

۲. عدالت در ساختار سیاسی و عدالت در حوزه های دیگر
فلسـفه وجـودی نظـام و سـاختار سیاسـی )حکومـت( بیشـتر متمرکـز بر اسـتقرار و 
توسـعه عدالـت اسـت. لـذا توفیـق در تحقـق عدالـت یکـی از قاطع تریـن ملاک هـای 
ارزیابـی موفقیـت حکومت هـا تلقـی می شـود. سـاختار سیاسـی، بـه ویـژه در جوامـع 
چندقومـی بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه سـازوکارهای برخـورداری نامشـروع و نامعقـول 
قـدرت بـه وسـیله یـک قـوم را از بیـن ببـرد؛ بـه ایـن معنـا کـه نـوع و سـاخت نظـام 
سیاسـی، فرصتـی بـرای بهـره منـدی یـک گـروه قومـی و محرومیـت گروهـی دیگـر را 
فراهـم نیـاورد و حتـی الامـکان بتوانـد فرصـت بهره منـدی انحصارگرایانـه از قـدرت را 
کاهـش داده و الزامـات برخـورداری عادلانـه از قـدرت را توسـعه بخشـد و ایـن ممکـن 
نیسـت مگـر از طریـق شـکل دهی سـاختار عادلانـه در نظـام سیاسـی. اولیـن پیامـد 
عـدم وجـود عدالـت در سـاختار سیاسـی این اسـت که سـلامت روانی اعضـای جامعه 
را خدشـه دار می سـازد و بخـش قابـل توجهـی از منابـع اجتماعـی را بـه خـود مشـغول 
خسـارت های  بی عدالتـی،  ادراک  از  ناشـی  روان شـناختی  آسـیب های  و  مـی دارد 
غیرقابـل جبرانـی را بـر جامعـه تحمیـل می کنـد. نکته قابل تأمل آن اسـت کـه هرچند 
ظاهـراً بی عدالتـی، بـه نفـع گروه هـای قومـی ممتـاز اجتمـاع تمـام می شـود، ولـی 
هزینـه جبـران عـوارض ناشـی از آن، توسـط کلیـه اعضای جامعـه پرداخـت می گردد. 
)امینـی سـابق و عبـاس زاده ۱۳۸۹( بدیـن سـان عدالـت در حـوزه فلسـفه سیاسـی 
مسـئله ای اسـت کـه در سـطح نهادهـای اجتماعـی و سیاسـی مطـرح شـده اسـت و 

می تـوان پرسـید آیـا نهادهـا و سـاختار سیاسـی جامعـه عادلانـه انـد؟
بـودن نهادهـا و سـاختارهای سیاسـی آن اسـت کـه حقـوق و  از عادلانـه  منظـور 
را عادلانـه  بـه خـود  و فرصت هـای مربـوط  و اختیـارات، مزایـا  مسـئولیت ها، قـدرت 

توزیـع کنـد. )همـان(
اقتصـادی،  برابـر اجتماعـی،  و نظـام سیاسـی موظـف اسـت فرصت هـای  دولـت 
سیاسـی  و فرهنگـی را بـرای تمام اقشـار اجتمـاع فراهم سـازد. همه افـراد و گروه های 
قومـی جامعـه، حـق برخـورداری از فرصت هـای برابـر دارنـد و حکومـت بایسـتی تمام 
تـلاش خـود را معطـوف بـه ایـن کنـد کـه کسـی بـه حـق دیگـری تجـاوز نکنـد. وجـود 
تبعیض هـای قومـی، نـژادی، مذهبـی، جنسـیتی و منطقـه ای عدالـت اجتماعـی را 
بـا چالـش و آسـیب های جـدی مواجـه می سـازد. افـراد جامعـه بـه دلیـل وجـود حـق 
برابـری حقـوق شـهروندی می بایسـت امـکان بهره منـدی از تمـام فرصت هـای موجود 

در جامعـه را داشـته باشـند. )امینـی سـابق و عبـاس زاده ۱۳۸۹( 
آنچـه کـه موجبـات تأمیـن عدالـت در حوزه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی 
و حقوقـی را می توانـد بـه نیکـی فراهـم کنـد، »سـاختار سیاسـی عادلانـه« اسـت. در 
پرتو سـاختار سیاسـی عادلانه اسـت کـه تحقق عدالـت اجتماعی، عدالـت اقتصادی، 
و فراهـم  و اصولـی، تمهیـد  پایـدار  بـه صـورت  و عدالـت فرهنگـی  عدالـت حقوقـی 
می شـود. در جوامـع چندقومـی سـخن گفتـن از تحقـق عدالـت اجتماعـی، بـدون 
سـاختار سیاسـی عادلانـه، پـا در هـوا و بی محـل اسـت. بدیـن ترتیب، اهمیـت عدالت 
در سـاختار سیاسـی و وجـود سـاختار عادلانـه در ایـن اسـت کـه عدالـت در حوزه های 
اجتماعـی، اقتصـادی، حقوقـی  و فرهنگـی، متوقـف و مبتنـی بـر آن اسـت. ایـن تـراز 
از اهمیـت موجـب شـده اسـت کـه عدالـت در سـاختار سیاسـی، به ویـژه در جوامـع 
چندقومـی بـه یـک »ضرورت« و »نیاز اساسـی« تبدیل شـود. چـرا که این نـوع عدالت 
لازمـه ی سـامان یافتـن و قـوام چنیـن جوامعـی اسـت. گذشـته از ایـن، تحقـق صلـح 
پایـدار و ایجـاد آرامـش در جامعه موقوف بر ایجاد سـاختار سیاسـی عادلانه اسـت. اگر 
سـاختار سیاسـی عادلانـه باشـد، شـکل گیری جامعـه ای متقـارب و متـوازن بـا ایجـاد 

مناسـبات عادلانـه در مـوارد ذیـل امکان پذیـر می گـردد:
 الف( توزیع عادلانه فرصت ها

در هـر جامعـه ای بـرای رشـد و تربیـت و شـکل گیری شـخصیت افـراد، فرصت هایی 
وجـود دارد، توزیـع نابرابـر ایـن فرصت هـا عـده ای را برخـوردار و عـده ای را محـروم 
می سـازد و توزیـع عادلانـه فرصت ها، امکان رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها و ظرفیت ها 
را بـرای همـه افـراد فراهـم می سـازد. اگـر فرصت هایـی ماننـد تحصیـل علـم برابـر در 
نظـر گرفته شـود، فرزندان فقیـران و محرومان جامعـه، در کنار فرزنـدان ثروتمندان، از 
امکانـات تحصیـل برابـر برخوردار می شـوند و با رسـیدن به مراتب عالـی علمی، امکان 

دسـت یابی بـه جایگاه هـای مناسـب و در شـأن خـود را در اختیـار خواهند داشـت.
ب( توزیع عادلانه امکانات و ثروت

عـلاوه بـر فرصت هـا، امکانـات عمومـی در اختیار دولت اسـت کـه می توانـد برابر یا 
نابرابـر توزیـع شـــود و در ســـطح برخورداری هـای مـردم اثرگذار باشـد، ماننـد انفال و 
منابـع مالـی دولـت در بانک هـا و وجوهـی کـه در تملـک دولت هـا قـرار دارد. تقســـیم 

عادلانـه ایـن امکانـات منتهـی به رشـــد همراه بـا عدالت خواهد شـد. 
ج( توزیع عادلانه خدمات و امکانات آموزشی و فرهنگی

عادلانـه  توزیـع  باشـد،  اجتماعـی  عدالـت  نـوع  مهم تریـن  توزیعـی  عدالـت  اگـر 
بـاور  و  اندیشـه  بـا  فرهنـگ  زیـرا  اسـت؛  اجتماعـی  عدالـت  پایه هـای  از  اطلاعـات، 
و ذهنیـت افـراد سـروکار دارد و بـاور اسـاس هـر تحولـی اســـت. بـا عدالـت فرهنگـی 
برابـری افـراد در بهره منـدی از علـم و معرفـت تحقـق می یابـد. ایـن برابـری و عدالـت 

فرهنگـی راه هایـی را فراهـم مـی آورد کـه در شـــکل گیری ذهنیت هـا و تغییـر آن هـا و 
در نتیجـه در تحقـق عدالـت اجتماعـی و سیاسـی مـدد رسـاند. برابـــری و انصـاف در 
عرصـــه فرهنـــگ و بـرای همـه اعضـای جامعه، محیط فرهنگی مسـاعد و مناسـبی را 
بـرای پرورش فکـــری و روانـــی آحـاد افراد جامعه بـــه وجود می آورد. آزادی اندیشـــه 
و آزادی بیـان بـرای همـه افـراد و اقشــار مختلـف از نتایـج عدالـت فرهنگی اسـت. اگر 
را  اندیشـه های خـود  و  بـه راحتـی فکـر کنـد  فـردی نمی توانـد  نباشـد، هیـچ  آزادی 
انتقـال دهـد و در نتیجـه قـدرت ابتـکار و خلاقیـت افـراد می خشـکد. مهم تـر این کـه 
تأمیـن برابـر و یکسـان امکانـات فرهنگـی، پیشـرفت فکـری و پژوهش هـای علمی و در 

نتیجـه پیشـرفت و توسـعه را موجـب می شـود. 
گذشـته از ایـن، آمـوزش به عنـوان یکـی از بهترین راه های توسـعه منابع انسـانی از 
یـک طـرف توانمنـدی و بهـره وری نیـروی کار را بالا می بـرد و موجبات رشـد اقتصادی 
جامعـه را فراهـم می سـازد و از طـرف دیگـر بـا ایجـاد توانمندی هـای مهارتی بـه توزیع 
بهتـر درآمـد منجـر می شـود و چرخـه فقـر را متوقـف می نمایـد. آمـوزش همچنیـن 
فراینـد رقابـت را تسـهیل می نمایـد؛ زیرا امکان مشـارکت همـه مـردم را در فرایند تولید 

مؤثـر افزایـش می دهـد. )امینی سـابق و عبـاس زاده ۱۳۸۹(

۳. ساختار سیاسی عادلانه؛ آزادی امنیت و مشارکت سیاسی
در جوامـع چندقومـی آزادی، امنیـت و مشـارکت سیاسـی مـردم، نتیجـه مسـتقیم 
در  فـرد  آزادی  سیاسـی،  آزادی  اسـت،  جامعـه  در  سیاسـی  قـدرت  عادلانـه  توزیـع 
صحنـه سیاسـت و فقـدان هـر گونه فشـار سیاسـی اسـت. به عبارتـی، آزادی سیاسـی، 
یعنـی این کـه فـرد بتوانـد در زندگـی سیاسـی و اجتماعـی کشـور خـود از راه انتخـاب 
زمامـداران و مقامـات سیاسـی شـرکت جویـد و بـه تصـدی مشـاغل عمومی و سیاسـی 
و اجتماعـی کشـور نایـل آمـده و یـا در مجامـع، آزادانـه، عقایـد و افـکار خـود را بـه نحو 
مقتضـی ابـراز کنـد. چنان کـه امنیت سیاسـی بـه معنـای برخـورداری افراد از شـرایط 
یکسـان بـرای کار و فعالیـت اسـت. امنیـت بـه این معنـا در صورتـی تحقـق می یابد که 
نظـام سیاسـی در مراحل مختلـف قانون گذاری، اجـرا و داوری، برابری همـه را در نظر 
گیـرد و در صـدد احقـاق حقـوق شـهروندان باشـد و از اقدامـات خـلاف قانـون افـراد 
و گروه هـا، خشـونت دولتـی و سـلب حیثیـت و منزلـت افـراد جلوگیـری کنـد. )کیخـا 
۱۳۹۰( در جوامـع چندقومـی فقـط بـا وجـود سـاختار سیاسـی عادلانـه و حضور همه 
اقـوام در سیاسـت گذاری ها اسـت کـه ایـن نـوع قانون گـذاری امـکان تحقـق می یابد.
مشـارکت سیاسی شـامل کوشـش های شـهروندان در انتخاب رهبران و تأثیرگذاری 
بـر سیاسـت ها  و سیاسـتگذاری  عمومی اسـت. احـزاب، انتخابات، قوه مقننـه، مجریه 
و رسـانه های جمعی از سـازوکارهای مشـارکت سیاسـی محسوب می شـوند. نکته مهم 

ایـن اسـت کـه مشـارکت سیاسـی بـه شـکل امـروزی فقـط در صورتـی امـکان دارد کـه 
نوعـی دگردیسـی در محتـوای نظـام سیاسـی و بـه تبـع آن حـوزه عملکـرد دولـت بـه 
وجـود آیـد، بـه ایـن معنـا که سـاختار سیاسـی عادلانه شـکل گرفتـه باشـد. )فرزانه پور 

)۱۳۸۸
هرچنـد مشـارکت سیاسـی در دهه هـای اخیـر توسـعه جهانـی پیـدا کـرده اسـت 
و حتـی سـال های اخیـر قـرن بیسـتم را بـه لحـاظ توسـعه سیاسـی، »عصـر انقـلاب 
مشـارکت« نامیده انـد امـا اطـلاق چنیـن عنوانی هرگـز به معنـای تعمیم گونـه خاصی 
از مشـارکت سیاسـی بـه تمام ملت ها نیسـت. ملت هـای جهان، بنـا به لـوازم و الزامات 
فرهنگـی، محیطـی و تجربـه زیسـتی کـه دارنـد، هـر کـدام طـرق ویـژه ای از مشـارکت 
الگـوی  در  حتـی  می کننـد.  تجربـه  را  خاصـی  الگـوی  کـرده،  انتخـاب  را  سیاسـی 
تاریخی-محیطـی و  بـه لحـاظ شـرایط  نیـز  مشـارکت سیاسـی در دولت هـای غربـی 
شـکاف های اجتماعی-اقتصـادی و سیاسـی، الگوهـای مشـارکتی و حزبـی متعـددی 

شـکل گرفته اسـت.
به طـور کلـی شـرایط فرهنگـی و محیطـی شـهروندان، فرصت هـا و محدودیت هـای 
مشـخصی را بـر مشـارکت سیاسـی آنـان تحمیـل می کنـد. تأثیـر ایـن محدودیت هـا و 
امکانـات محیطـی و فرهنگـی را در نـوع مشـارکت شـهروندان هـر ملـت در نهادهـا و 
سیسـتم سیاسـی آن ملـت می تـوان دیـد. بـه ایـن ترتیـب، هرگـز نمی تـوان در مـورد 
هـر  تناسـب  بـه  بلکـه  نمـود،  توجـه  فرافرهنگـی  تعمیـم  یـک  بـه  سیاسـی  مشـارکت 
فرهنـگ و تاریخـی )به عنـوان مثـال در جامعـه و فرهنـگ حاکـم بـر افغانسـتان( بایـد 
بـه شـیوه های خـاص مشـارکت سیاسـی اندیشـید. )فیرحـی ۱۳۷۷( بنابرایـن، بایـد 
ملتفـت بـود کـه سـاختارهای سیاسـی و انـواع مشـارکت سیاسـی در کشـورهای دیگر 
را بـدون ملاحظـه شـرایط اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان نمی توان برای افغانسـتان 

کرد. تجویـز 

۴. ساختار سیاسی عادلانه و پیشرفت و توسعه
عدالـت بـا مقولـه اساسـی »پیشـرفت« و »توسـعه« ارتبـاط بنیادیـن دارد. رمـز قـرار 
گرفتـن ملت هـا در ریـل پیشـرفت و تمـدن، همانـا التفـات عمیـق بـه عدالـت اسـت. 
جوهـره پیشـرفت و تمـدن بـه سـامان بـودن امـور در همـه عرصه هـا اسـت و عدالـت 
همـان سـاماندهی امـور اسـت. بنابرایـن عدالـت در زندگـی انسـانی و بـرای پیشـرفت 
جامعـه یـک »ضرورت« اسـت. چرا کـه حیات اجتماعی بـدون عدالت پایـدار نمی ماند 
و عدالـت قـوام جامعـه اسـت. بـا این وصـف، انسـان ها در حیـات اجتماعـی گریزی از 
عدالـت ندارنـد. عدالـت برای جامعه همچون روح برای جســـد اسـت. عدالت فلسـفه 
وجـود حیـات اجتماعـی اسـت. بنابرایـن، انسـان ها در زندگـی اجتماعی خـود ناگزیر 
از عدالـت اسـت. همزیسـتی مسـالمت آمیز و هـوای پیشـرفت، انسـان ها را مجبـور بـه 
توافـق بـر سـر زندگـی اجتماعـی و ملـزم بـه برقـراری روابـط عادلانـه می کنـد. اضافـه 
بـر ایـن، بقـای نظام هـا و سـاختارهای سیاسـی در گـرو وجـود عدالـت و فعلیـت یافتن 
آن اسـت، همان گونـه کـه صلـح و آرامـش بـدون عدالـت محقق نمی شـود و ایـن امری 
اسـت کـه امـروز بـر آن اتفـاق نظـر وجـود دارد. شـاید بدیـن جهـت اسـت کـه مـاوردی 
می گویـد: »پاگرفتـن عدالـت در جامعـه بـه الفـت و دوسـتی منتهـی می شـود و بـه 
طاعـت برمی انگیزانـد و شـهرها را آبـاد می کنـد و امـوال را شـکوفا می سـازد و نسـل 
را بسـیار می گردانـد و سـلطان را در امـان مـی دارد.« )مـاوردی ۱۹۷۸, ۱۴۳( بـر ایـن 
اسـاس، دوسـتی در بیـن شـهروندان و رفـاه و امنیـت در جامعـه بـه وسـاطت و مـدد 
عدالـت اسـتوار می شـود. ایـن همـان پیشـرفت و یـا تمهیـد زمینه برای توسـعه اسـت. 
حاکمیـت سیاسـی مسـئول تحقق بخشـیدن بـه عدالـت اجتماعی اسـت. چنان که 
مسـئول رفـع سـتم ها، بیدادگـری و پایـان بخشـیدن بـه چالش هایـی اسـت کـه گاه و 
بـی گاه در جامعـه و مناسـبات اعضـای جامعـه رخ می دهـد. تحقـق عدالـت اجتماعی 

در جامعـه راه را بـرای پیشـرفت همـوار می کنـد.

جمع بندی و نتیجه گیری
ممکـن اسـت سـخن گفتـن از عدالـت و تأکیـد بـر آن، اذهـان را متوجـه عدالـت 
اقتصـادی سـازد و یـا فقـط ایـن نـوع عدالـت در اذهان جـان بگیـرد. بی گمـان عدالت 
اقتصـادی سـاحت مهمـی از عدالـت اسـت. دولـت بایـد در تأمیـن عدالـت اقتصـادی 
و توزیـع عادلانـه ثـروت بکوشـد. امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه عدالـت منحصـر بـه 
حـوزه اقتصـاد اسـت، بلکـه  عدالـت اجتماعـی، عدالـت سیاسـی، عدالـت فرهنگی و 
عدالـت حقوقـی بـا ابعـاد متعـدد آن اگـر از عدالـت اقتصـادی مهم تـر نباشـد به طـور 
قطـع تقـدم رتبـی بـر عدالـت اقتصـادی دارد، به ایـن معنا که بـدون تحقـق عدالت در 
ایـن حوزه هـا، عدالـت در حـوزه اقتصـاد نیـز محقـق نمی شـود. اگر سـاختار سیاسـی 
بـر اسـاس عدالـت شـکل گرفتـه باشـد تـلاش می کنـد راه رسـیدن بـه قانـون عادلانه، 
کامـل و مناسـب بـا هر وضعیت را تسـهیل و تسـریع کند. در پرتو شـکل گیری سـاختار 
سیاسـی عادلانـه، زمینه برای رعایـت مجموعه حقوق و ارزش هـا در جامعه و نهادهای 
اجتماعـی تمهیـد می گـردد. یـک مجموعـه متعـادل و متـوازن و عادلانـه آن اسـت کـه 
در آن بـه همـه ارزش هـا و حقـوق گروه هـای اجتماعـی و فرهنگـی در همـه حوزه هـا 
توجـه و وفـا شـود. پیامـد قطعی تأمیـن عدالت در سـاختار سیاسـی، تـوازن اجتماعی 

در جوامـع چندقومـی اسـت.
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قربان نیـا، ناصـر )۱۳۹۰(؛ »عدالـت پیـش شـرط پیشـرفت و سـعادت اجتماعـی«؛ 

تهـران: همایـش اندیشـه های راهبـردی.
کرمانـی، طوبـی )۱۳۹۰(؛ »عدالـت در قـرآن بـه عنـوان پیـش نیـاز صلـح واقعی«؛ 

تهـران: همایـش اندیشـه های راهبـردی.
اسـلام«؛  در  اجتماعـی  عدالـت  تحقـق  »سـازوکارهای  )۱۳۹۰(؛  نجمـه  کیخـا، 

راهبـردی. اندیشـه های  همایـش  تهـران: 
افتخـاری،  اصغـر  علـی  ترجمـه  قومـی«؛  »سیاسـت  )۱۳۷۷(؛  مارتیـن  مارجـر، 

.۱ شـماره   ۱ دوره  راهبـردی،  مطالعـات 
مـاوردی، ابوالحسـن علـی ابـن محمـد )۱۹۷۸(؛ »ادب الدنیـا و الدیـن«؛ بیـروت: 

دار الکتـب العلمیـه.
محمودیان، محمد رفیع )۱۳۸۰(؛ »اخلاق و عدالت«؛ تهران: طرح نو.

مطهری، مرتضی )۱۳۸۵(؛ »بیست گفتار«؛ قم: صدرا.
نیشـابوری مقـری، محمد )۱۴۱۴(؛ »الحـدود فی الکلام«؛ تحقیـق محمود یزدی، 

قم: مؤسسـه امـام صادق.
نیکـولاس گـری، جـان )۱۳۸۹(؛ »فلسـفه سیاسـی فـون هایـک«؛ ترجمه خشـایار 

دیهمـی، تهـران: طـرح نو.

عدالت قوام جامعه است. با این وصف، انسان ها در 
حیات اجتماعی گریزی از عدالت ندارند. عدالت 

برای جامعه همچون روح برای جســد است. عدالت 
فلسفه وجود حیات اجتماعی است. بنابراین، انسان ها در 
زندگی اجتماعی خود ناگزیر از عدالت است. همزیستی 
مسالمت آمیز و هوای پیشرفت، انسان ها را مجبور به توافق 
بر سر زندگی اجتماعی و ملزم به برقراری روابط عادلانه 
می کند. اضافه بر این، بقای نظام ها و ساختارهای سیاسی 

در گرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن است، همان گونه 
که صلح و آرامش بدون عدالت محقق نمی شود و این 

امری است که امروز بر آن اتفاق نظر وجود دارد.
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     مسعود سنایی

مقدمه
انســـان موجـــودی اســـت کـــه در زندگـــی خـــود آگاهی خـــواه و کمال جـــو اســـت 
و بـــرای رســـیدن بـــه آن، لازم اســـت تـــا از مســـیر آمـــوزش و پـــرورش عبـــور نمایـــد. 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــدی از آم ـــتر بهره من ـــه بس ـــت ک ـــد آن اس ـــیر، نیازمن ـــن مس ـــور از ای عب
ـــتفاده  ـــا اس ـــا ب ـــردد ت ـــاده گ ـــانی آم ـــرد انس ـــر ف ـــری ه ـــای بش ـــی از حق ه ـــوان یک به عن
ــخص  ــد و شـ ــال را بپیمایـ ــد و کمـ ــای رشـ ــوده و پله هـ ــل نمـ ــی حاصـ از آن، آگاهـ
ـــد.  ـــد باش ـــی می کن ـــه در آن زندگ ـــه ای ک ـــواده و جامع ـــود، خان ـــرای خ ـــر ب ـــد و مؤث مفی
بنابرایـــن، آمـــوزش و پـــرورش و روش هـــای مطلـــوب آن از زمان هـــای بســـیار قدیـــم 
مـــورد توجـــه بشـــر بـــوده و در تمـــام عرصه هـــای زندگـــی انســـان اهمیـــت والایـــی 
ــر پیامبـــران الهـــی کـــه رســـالت و مســـئولیت آمـــوزش و  داشـــته اســـت. عـــلاوه بـ
پـــرورش جوامـــع بشـــری را عهـــده دار بوده انـــد، دانشـــمندان، فلاســـفه و متفکـــران 

هـــر جامعـــه و ملتـــی نیـــز در ایـــن رهگـــذر کوشـــیده اند.
ـــام  ـــت از تم ـــارت اس ـــت عب ـــم و تربی ـــه تعلی ـــد ک ـــت آورده ان ـــم و تربی ـــف تعلی در تعری
روش هـــا، کار و پیکارهـــا و اثراتـــی کـــه بـــرای رشـــد و تکامـــل توانایی هـــای فکـــری، 
معرفتـــی و همچنیـــن مهارت هـــا، نگرش هـــا و رفتارهـــای انســـان بـــه کار می رونـــد؛ 
ـــیده و او  ـــل بخش ـــد آن تکام ـــن ح ـــا ممکن تری ـــان را ت ـــخصیت انس ـــه ش ـــه ای ک به گون
را بـــه نیـــروی مثبـــت و ارزشـــمند جامعـــه مبـــدل می ســـازد. )ســـازمان بین المللـــی 

ـــکو( یونس
ـــوازی  ـــن م ـــه در عی ـــتیم ک ـــه هس ـــا دو واژه مواج ـــا ب ـــت، م ـــم و تربی ـــوع تعلی در موض
ــد.  ــاده می کنـ ــود را افـ ــاص خـ ــوم خـ ــدام مفهـ ــر کـ ــر، هـ ــودن همدیگـ ــل بـ و مکمـ
ـــتعدِ  ـــردِ مس ـــاندن ف ـــال رس ـــه کم ـــتعدادها، ب ـــاندن اس ـــت رس ـــه فعلی ـــت ب ـــم و تربی تعلی
ـــت. ـــال اس ـــوی کم ـــه س ـــیردادن او ب ـــد و س ـــیر رش ـــت از او در مس ـــز مراقب ـــال و نی کم

اهمیت و کاربرد تعلیم و تربیت:
تعلیـــم و تربیـــت از اساســـی ترین حقـــوق بشـــری افـــراد می باشـــد کـــه انســـان را 

در مـــوارد ذیـــل یـــاری می رســـاند:
● نیـــرو و اســـتعدادهای نهفتـــه در وجـــود انســـان را رشـــد داده و شـــکوفا 
می ســـازد. )پیامبـــر گرامـــی اســـلام در حدیثـــی انســـان ها را بـــه معـــادن 
ــة«  ــادن الذهـــب و الفضـ ــادن کمعـ ــاس معـ ــد: »النـ ــرده و می فرمایـ ــبیه کـ تشـ
ـــی  ـــف و متجل ـــتند. کش ـــره هس ـــلا و نق ـــادن ط ـــون مع ـــی همچ ـــردم معدن های م

ــردد. ــر می گـ ــت میسـ ــم و تربیـ ــا تعلیـ ــادن بـ ــن معـ ــاختن ایـ سـ
● تعقـــل و خردگرایـــی را در عرصـــه زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی تعمیـــم بخشـــیده 

و نهادینـــه می ســـازد.
● در شکل گیری و پرورش شخصیت انسانی افراد مؤثر است.

● در درک و تســـلط بـــر سرنوشـــت فـــردی و اجتماعـــی انســـان نقـــش مهـــم و 
ــازنده دارد. سـ

● وســـیله ای ضـــروری و مؤثـــر بـــرای شـــناخت از حقـــوق بشـــری اشـــخاص و 
از آن محســـوب می شـــود. بهره منـــدی 

ــادی و  ــزوای اقتصـ ــان را از انـ ــال و جوانـ ــه اطفـ ــت کـ ــی اسـ ــیله اساسـ ● وسـ
ـــان  ـــارکت در جوامع ش ـــه مش ـــیدن ب ـــرق رس ـــه ط ـــیده و ب ـــی بخش ـــی رهای اجتماع

ــازد. ــر می سـ ــنا و خبیـ آشـ
ـــان از  ـــت آن ـــه و حفاظ ـــب و جامع ـــواده، مکت ـــط خان ـــال در محی ـــت اطف ● در تربی

ـــده دارد. ـــش ارزن ـــره نق ـــتثماری و پرمخاط کار اس
● معیارهـــای دموکراســـی و حقـــوق بشـــر را ارتقـــا می بخشـــد و درنتیجـــه 
انســـان ها را بـــه ســـمت صلـــح و زندگـــی مســـالمت آمیز ســـوق می دهـــد.

● در حفاظت و نگه داری محیط زیست مؤثر می باشد.
● در جهت کنترل رشد بی رویه نفوس نقش مهم و سازنده دارد.

● اقشـــار آســـیب پذیر جامعـــه بخصـــوص زنـــان و اشـــخاص دارای معلولیـــت را 

ــازد و.... ــد می سـ توانمنـ

مبنا و حمایت حقوقی و قانونی حق تعلیم و تربیت:
ـــی  ـــای بین الملل ـــناد و میثاق ه ـــی و اس ـــن مل ـــه در قوانی ـــر آنک ـــلاوه ب ـــق ع ـــن ح ای
ـــر آن  ـــز ب ـــلامی نی ـــتورات اس ـــکام و دس ـــت، در اح ـــه اس ـــمیت یافت ـــده و رس ـــه ش پذیرفت

ـــت: ـــده اس ـــد گردی تأکی
الف( دستورات اسلامی:

● هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون )سوره زمر، آیه 8(
● طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة )حدیث شریف(

● اطلبوا العلم من المهد الی اللحد )حدیث شریف(
● اطلبوا العلم و لو باالصّین )حدیث شریف(

● مداد العلما افضل من دماء الشهداء )حدیث شریف(
● من علمنی حرفا فقـد صیرنی عبدا )نهج البلاغه(

ب( قوانین ملی:
ـــق  ـــم ح ـــه: »تعلی ـــی دارد ک ـــان م ـــود بی ـــاده 43 خ ـــتان در م ـــی افغانس ـــون اساس قان
تمـــام اتبـــاع افغانســـتان اســـت کـــه تـــا درجـــه لیســـانس، در مؤسســـات تعلیمـــی 

دولتـــی بـــه صـــورت رایـــگان از طـــرف دولـــت تأمیـــن می گـــردد.
ـــتان،  ـــام افغانس ـــارف در تم ـــوازن مع ـــم مت ـــور تعمی ـــه منظ ـــت ب ـــف اس ـــت مکل دول
ـــه  ـــد و زمین ـــق نمای ـــرح و تطبی ـــر ط ـــرام مؤث ـــاری، پروگ ـــطه اجب ـــات متوس ـــن تعلیم تأمی
ـــد.« ـــم نمای ـــد فراه ـــم می کنن ـــا تکل ـــه آنه ـــه ب ـــی ک ـــادری را در مناطق ـــان م ـــس زب تدری
ـــوری  ـــاع جمه ـــه: »اتب ـــی دارد ک ـــلام م ـــتان اع ـــارف افغانس ـــون مع ـــوم قان ـــاده س م
ــم و  ــاوی تعلیـ ــوع تبعیـــض، دارای حـــق مسـ ــچ نـ ــتان بـــدون هیـ اســـلامی افغانسـ

تربیـــت می باشـــند.«
ج( اسناد و میثاق های بین المللی:

ـــر  ـــت: »1- ه ـــده اس ـــر آم ـــوق بش ـــی حق ـــه جهان ـــم اعلامی ـــت و شش ـــاده بیس در م
ــرورش  ــوزش و پـ ــود. آمـ ــد شـ ــرورش بهره منـ ــوزش و پـ ــه از آمـ ــق دارد کـ ــس حـ کـ
لااقـــل تـــا حـــدودی کـــه مربـــوط بـــه تعلیمـــات ابتدایـــی و اساســـی اســـت بایـــد 
ـــد عمومیـــت  ـــه ای بای ـــاری اســـت. آمـــوزش حرف ـــی اجب ـــی باشـــد. آمـــوزش ابتدای مجان
پیـــدا کنـــد و آمـــوزش عالـــی بایـــد بـــا شـــرایط تســـاوی کامـــل، بـــه روی همـــه بـــاز 

باشـــد تـــا همـــه بنـــا بـــه اســـتعداد خـــود بتواننـــد از آن بهره منـــد گردنـــد.
ــانی  ــخصیت انسـ ــه شـ ــود کـ ــت شـ ــوری هدایـ ــد طـ ــرورش بایـ ــوزش و پـ 2- آمـ
ـــر  ـــای بش ـــوق و آزادی ه ـــه حق ـــرام ب ـــاند و احت ـــد آن برس ـــل رش ـــد کام ـــه ح ـــس را ب هرک
ـــه  ـــرام ب ـــت و احت ـــم، گذش ـــن تفاه ـــا حس ـــد ب ـــرورش بای ـــوزش و پ ـــد. آم ـــت کن را تقوی
عقایـــد مختلـــف و دوســـتی بیـــن تمـــام ملـــل، جمعیت هـــای نـــژادی یـــا مذهبـــی و 
ـــد. ـــهیل نمای ـــح تس ـــظ صل ـــد را در راه حف ـــل متح ـــای مل ـــعه فعالیت ه ـــن توس همچنی
ـــه  ـــبت ب ـــود نس ـــدان خ ـــرورش فرزن ـــوزش و پ ـــوع آم ـــاب ن ـــادر در انتخ ـــدر و م 3- پ

ـــد. ـــت دارن ـــران اولوی دیگ
ــی و  ــادی، اجتماعـ ــوق اقتصـ ــی حقـ ــاق بین المللـ ــیزدهم میثـ ــاده سـ ــد 1 مـ بنـ
ـــق  ـــاق ح ـــن میث ـــرف ای ـــورهای ط ـــی دارد: »کش ـــلام م ـــه، اع ـــن رابط ـــی در ای فرهنگ
هرکـــس را بـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه رســـمیت می شناســـند و موافقـــت دارنـــد کـــه 
ـــت  ـــاس حیثی ـــانی و احس ـــخصیت انس ـــل ش ـــو کام ـــد نم ـــرورش بای ـــوزش و پ ـــدف آم ه
آن و تقویـــت احتـــرام حقـــوق بشـــر و آزادی هـــای اساســـی باشـــد. عـــلاوه بـــر ایـــن، 
ـــۀ  ـــد کلی ـــرورش بای ـــوزش و پ ـــه آم ـــد ک ـــت دارن ـــاق موافق ـــن میث ـــرف ای ـــورهای ط کش
ـــات  ـــازد و موجب ـــاده س ـــۀ آزاد آم ـــک جامع ـــودمند در ی ـــش س ـــای نق ـــرای ایف ـــراد را ب اف
تفاهـــم، تســـاهل و دوســـتی بیـــن کلیـــه ملـــل و کلیـــه گروه هـــای نـــژادی، قومـــی و 
مذهبـــی را فراهـــم آورد و توســـعۀ فعالیت هـــای ســـازمان ملـــل متحـــد را بـــه منظـــور 

ـــد. ـــویق نمای ـــح تش ـــظ صل حف
ــان  ــود بیـ ــد 1 خـ ــال در بنـ ــوق اطفـ ــیون حقـ ــتم کنوانسـ ــت و هشـ ــاده بیسـ مـ
رســـمیت  بـــه  را  تحصیـــل طفـــل  کنوانســـیون حـــق  »دول طـــرف  مـــی دارد: 
می شناســـند. بـــرای بدســـت آوردن ایـــن حـــق، دولت هـــا بایـــد بـــر اســـاس 

بـــه تدریـــج: و  برابـــر  فرصت هـــای 
الـــف( تعلیمـــات ابتدایـــی را اجبـــاری و بـــه صـــورت رایـــگان در دســـترس همـــه 

قـــرار دهنـــد.
ـــطه  ـــات متوس ـــمول تعلیم ـــه ش ـــوی را ب ـــات ثان ـــف تعلیم ـــواع مختل ـــترش ان ب( گس
ـــاده  ـــول و آم ـــل و ص ـــل قاب ـــر طف ـــرای ه ـــد و آن را ب ـــویق نماین ـــوی تش ـــی و حرف عموم
کننـــد و اقدامـــات لازم از قبیـــل عرضـــۀ تعلیمـــات رایـــگان و کمک هـــای مالـــی در 

ـــد. ـــل آورن ـــه عم ـــاز ب ـــورت نی ص
ـــائل  ـــوع وس ـــر ن ـــط ه ـــان توس ـــت داوطلب ـــاس قابلی ـــر اس ـــی را ب ـــلات عال ج( تحصی

ـــازند. ـــول بس ـــل وص ـــن قاب ممک
ـــاده  ـــال آم ـــه اطف ـــرای هم ـــوی را ب ـــی و حرف ـــای تحصیل ـــات و راهنمایی ه د( معلوم

ـــد. ـــول نماین ـــل وص و قاب

نکات برآمده از قوانین ملی و میثاق های بین المللی
1. حمایت قانونی حق تعلیم و تربیه:

ـــم  ـــلامی و ه ـــتورات اس ـــکام و دس ـــم در اح ـــق، ه ـــک ح ـــوان ی ـــه به عن ـــم و تربی تعلی
ــده و از آن  ــناخته شـ ــمیت شـ ــه رسـ ــی بـ ــای بین المللـ ــی و میثاق هـ ــواد قانونـ در مـ

ـــت.  ـــده اس ـــت گردی حمای
2. اصل عدم تبعیض:

در مـــورد حـــق تعلیـــم و تربیـــه، هـــم در قانـــون اساســـی و هـــم در اســـناد و 
میثاق هـــای بین المللـــی، اصـــل عـــدم تبعیـــض منظـــور گردیـــده اســـت. بـــه 
ـــاع  ـــام اتب ـــق تم ـــم ح ـــت: »تعلی ـــده اس ـــی آم ـــون اساس ـــاده 43 قان ـــه در م ـــور نمون ط
ـــاع  ـــت: »اتب ـــتان آمـــده اس ـــارف افغانس ـــون مع ـــاده ســـوم قان ـــت.« در م افغانســـتان اس
جمهـــوری اســـلامی افغانســـتان بـــدون هیـــچ نـــوع تبعیـــض، دارای حـــق مســـاوی 
تعلیـــم و تربیـــت می باشـــند«. در معاهـــدات بین المللـــی هـــم اصـــل عـــدم تبعیـــض 

مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و بـــر آن تأکیـــد شـــده اســـت.
اساســـی  قانـــون  در  رایـــگان  تعلیـــم  بـــرای  بلندتـــر  معیـــار  تعییـــن   .3

افغانســـتان:
ـــوق  ـــیون حق ـــاده 28 کنوانس ـــی )م ـــدات بین الملل ـــض معاه ـــود در بع ـــار موج معی
اطفـــال(، تعلیمـــات اجبـــاری و رایـــگان در ســـطح ابتدایـــی بـــه دولت هـــا توصیـــه 
ــا  ــاری تـ ــات اجبـ ــتان تعلیمـ ــون اساســـی افغانسـ ــه در قانـ ــده اســـت درحالی کـ شـ
ـــاع  ـــرای تمـــام اتب ـــی( ب ـــا درجـــه لیســـانس )عال ـــگان ت ســـطح متوســـطه و تعلیمـــات رای
ـــود  ـــار موج ـــر از معی ـــار بلندت ـــک معی ـــن ی ـــه ای ـــت؛ ک ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــور در نظ کش

در بعـــض معاهـــدات بین المللـــی اســـت.
ــم و  ــروم از تعلیـ ــار محـ ــه اقشـ ــع تبعیـــض نســـبت بـ ــر از منـ ــدام فراتـ 4. اقـ

ــتان:  ــی افغانسـ ــون اساسـ ــت در قانـ تربیـ
ـــته  ـــدم برداش ـــاری ق ـــه اقش ـــض علی ـــع تبعی ـــر از من ـــتان فرات ـــون اساســـی افغانس قان
کـــه نســـبت بـــه دیگـــران، در زمینـــۀ حـــق تعلیـــم و تربیـــت بـــا محرومیـــت بیشـــتر 
مواجـــه بوده انـــد و بـــه منظـــور ایجـــاد تـــوازن، دولـــت را بـــه اتخـــاذ تدابیـــر و طـــرح 
و تطبیـــق پروگرام هـــای خـــاص مکلـــف ســـاخته اســـت. مـــاده 44 قانـــون اساســـی 
ـــم  ـــاف تعلی ـــوازن و انکش ـــاد ت ـــور ایج ـــه منظ ـــت ب ـــف اس ـــت مکل ـــی دارد: »دول ـــان م بی
ـــای  ـــور، پروگرام ه ـــوادی در کش ـــای بی س ـــان و امح ـــم کوچی ـــود تعلی ـــان، بهب ـــرای زن ب

ـــد.« ـــق نمای ـــرح و تطبی ـــر ط مؤث
تعبیـــر  مثبـــت  تبعیـــض  بـــه  پروگرام هـــا  و  اقدامـــات  این گونـــه  از  هرچنـــد 
می گـــردد، امـــا ســـؤال اینجاســـت کـــه آیـــا تـــداوم این گونـــه تدابیـــر و پروگرام هـــا، 
ـــد گفـــت کـــه  ـــن ســـؤال بای ـــه ای ـــود؟ در پاســـخ ب نقـــض اصـــل عـــدم تبعیـــض نخواهـــد ب

ــه شـــود: ــر گرفتـ ــه تدابیرخـــاص در نظـ بایـــد دو ویژگـــی در این گونـ
اول- اتخـــاذ این گونـــه تدابیـــر منجـــر بـــه ایجـــاد معیارهـــای نابرابـــر بـــرای 

نگـــردد. جامعـــه  مختلـــف  گروه هـــای 
دوم- تدابیـــر این چنینـــی، موقتـــی و بـــه منظـــور ایجـــاد تـــوازن میـــان اقشـــار و 
گروه هـــای مختلـــف جامعـــه باشـــد و بعـــد از تحقـــق اهـــداف مـــورد نظـــر متوقـــف 

ـــن می گـــردد.   ـــت تأمی ـــگان از طـــرف دول ـــه صـــورت رای ـــی ب ـــا درجـــه لیســـانس، در مؤسســـات تعلیمـــی دولت ـــتان اســـت کـــه ت ـــاع افغانس ـــام اتب ـــم حـــق تم  »تعلی
ـــد و  ـــق نمای ـــر طـــرح و تطبی ـــاری، پروگـــرام مؤث ـــن تعلیمـــات متوســـطه اجب ـــارف در تمـــام افغانســـتان، تأمی ـــوازن مع ـــم مت ـــه منظـــور تعمی ـــف اســـت ب ـــت مکل دول
ـــه:  ـــی دارد ک ـــام م ـــتان اع ـــارف افغانس ـــون مع ـــوم قان ـــاده س ـــد.« م ـــم نمای ـــد فراه ـــم می کنن ـــا تکل ـــه آنه ـــه ب ـــی ک ـــادری را در مناطق ـــان م ـــس زب ـــه تدری زمین

ـــند.« ـــت می باش ـــم و تربی ـــاوی تعلی ـــق مس ـــض، دارای ح ـــوع تبعی ـــچ ن ـــدون هی ـــتان ب ـــامی افغانس ـــوری اس ـــاع جمه »اتب
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گـــردد.
ـــاد  ـــور ایج ـــه منظ ـــاص ب ـــای خ ـــق پروگرام ه ـــرح و تطبی ـــر و ط ـــاذ تدابی ـــرگاه اتخ ه
تـــوازن، بـــا ایـــن دو ویژگـــی همـــراه باشـــد، نـــه تنهـــا نقـــض اصـــل عـــدم تبعیـــض 
نخواهـــد بـــود، بلکـــه رافـــع تبعیـــض و تأمین کننـــدۀ تـــوازن و مســـاوات می باشـــد. 
ـــی  ـــادی، اجتماع ـــوق اقتص ـــه حق ـــه کمیت ـــت ک ـــوع اس ـــن موض ـــت همی ـــا در نظرداش ب
ـــم و  ـــه تعلی ـــی ب ـــق دسترس ـــه ح ـــع ب ـــی راج ـــره عموم ـــد در تبص ـــل متح ـــی مل و فرهنگ
ـــم  ـــاط تعلی ـــه ارتب ـــی ب ـــاص موقت ـــر خ ـــاذ تدابی ـــه اتخ ـــت ک ـــوده اس ـــح نم ـــت تصری تربی
ـــرای  ـــر ب ـــه ایجـــاد معیارهـــای نابراب ـــی کـــه چنیـــن تدابیـــری منجـــر ب ـــا زمان و تربیـــت، ت
ـــر  ـــورد نظ ـــداف م ـــق اه ـــد از تحق ـــه بع ـــر اینک ـــروط ب ـــردد و مش ـــف نگ ـــای مختل گروه ه
ـــوق  ـــه حق ـــود. )کمیت ـــمرده نمی ش ـــض ش ـــدم تبعی ـــل ع ـــی از اص ـــد، تخط ـــه نیاب ادام
اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی، تبصـــره عمومـــی شـــماره 13، حـــق دسترســـی 

بـــه تعلیـــم و تربیـــت )اجـــلاس بیســـت ویکم، ســـال 1999(، بنـــد 32(

ویژگی های حق تعلیم و تربیت:
ــم و  ــق تعلیـ ــی، حـ ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــوق اقتصـ ــه حقـ ــدگاه کمیتـ از دیـ
تربیـــت از خصوصیـــات اساســـی و بـــا هـــم مرتبـــط ذیـــل تشـــکیل یافتـــه اســـت:

الف- موجودیت
ـــد  ـــور بای ـــک کش ـــهروندان ی ـــرای ش ـــه ب ـــد ک ـــت می طلب ـــم و تربی ـــق تعلی ـــن ح تأمی
ـــد.  ـــود باش ـــی موج ـــی کاف ـــای تعلیم ـــال و برنامه ه ـــی فع ـــات تعلیم ـــب و مؤسس مکات
ـــی  ـــۀ محیط ـــظ الصح ـــهیلات حف ـــاختمان، تس ـــه س ـــا ب ـــی و برنامه ه ـــات تعلیم مؤسس
ـــی،  ـــات کاف ـــا معاش ـــرب ب ـــتادان مج ـــاک، اس ـــامیدنی پ ـــاث، آب آش ـــور و ان ـــرای ذک ب
ـــد. موجودیـــت ایـــن وســـایل، تأسیســـات و تســـهیلات،  مـــواد درســـی و غیـــره نیـــاز دارن

تهدابـــی اســـت کـــه ایـــن حـــق بشـــری افـــراد را زمینه ســـازی و تأمیـــن می کنـــد.
ب- قابلیت دسترسی

ـــته  ـــی را داش ـــت دسترس ـــه قابلی ـــرای هم ـــد ب ـــی بای ـــای تعلیم ـــات و برنامه ه مؤسس
ـــد: ـــل می باش ـــاد ذی ـــی دارای ابع ـــت دسترس ـــد. قابلی باش

بـــرای  اخصـــاً  همـــه،  بـــرای  بایـــد  تربیـــت  و  تعلیـــم  تبعیـــض:  عـــدم   .1
آســـیب پذیرترین افـــراد، بـــدون هـــر نـــوع تبعیـــض و در همـــه شـــرایط قابلیـــت 
دسترســـی را دارا باشـــد، در غیـــر آن صـــورت، تعلیـــم و تربیـــت از فراگیـــری و شـــمولیت 

همـــگان بازمی مانـــد و ایـــن حـــق نقـــض می شـــود.
2. قابلیـــت دسترســـی فزیکـــی: مراکـــز تعلیمـــی و آموزشـــی بایـــد در یـــک موقعیـــت 
ـــش آن  ـــت پوش ـــق تح ـــاحات و مناط ـــه س ـــد ک ـــته باش ـــرار داش ـــب ق ـــی مناس جغرافیای
ـــد  ـــی باش ـــب در موقعیت ـــلًا مکت ـــد )مث ـــتفید گردن ـــند و از آن مس ـــه آن برس ـــد ب بتوانن
ـــا  ـــت ب ـــم و تربی ـــق تعلی ـــتفاده کنندگان ح ـــا اس ـــد ی ـــقت بار نباش ـــافت آن مش ـــه مس ک
بهره گیـــری از تکنالـــوژی جدیـــد بـــه برنامه هـــای آموزشـــی در فاصله هـــای دور 

ـــند(. ـــته باش ـــی داش دسترس
ـــتطاعت  ـــا اس ـــب ب ـــد متناس ـــت بای ـــم و تربی ـــادی: تعلی ـــی اقتص ـــت دسترس 3. قابلی
ـــا  ـــه دولت ه ـــت ک ـــی، لازم اس ـــن ویژگ ـــق ای ـــرای تحق ـــد. ب ـــه باش ـــادی هم ـــوان اقتص و ت
ـــا عالـــی رایـــگان عرضـــه نماینـــد و نیـــز تدابیـــر خـــاص  تعلیمـــات را از ســـطح ابتدایـــی ت
را بـــرای افـــراد ناتـــوان، بی بضاعـــت و آســـیب پذیر روی دســـت گیرنـــد تـــا کســـی از 

ـــردد. ـــروم نگ ـــش مح ـــانی خوی ـــق انس ـــن ح ای
ج- قابلیت جذب و پذیرش

ـــوندگان  ـــاگردان و مستفیدش ـــرای ش ـــی ب ـــای درس ـــی و روش ه ـــواد درس ـــکل، م ش
بایـــد قابلیـــت جـــذب و پذیـــرش را داشـــته باشـــد. یعنـــی دارای کمیـــت و کیفیـــت 

ـــا اســـتعداد و تـــوان درک و فهـــم شـــاگردان  خـــوب بـــوده و مطابـــق علاقـــه و متناســـب ب
و مستفیدشـــوندگان باشـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، نصـــاب تعلیمـــی بایـــد بـــر اســـاس 
ـــا میـــزان درک هـــر طیـــف ســـنی طـــرح و تدویـــن شـــود. دوره هـــای ســـنی و متناســـب ب
ـــه  ـــه توج ـــت ب ـــم و تربی ـــودن تعلی ـــرش ب ـــل پذی ـــا قاب ـــاط ب ـــه در ارتب ـــری ک ـــۀ دیگ نکت
ــال در  ــد اطفـ ــل رشـ ــه مراحـ ــف بـ ــودک و واقـ ــان کـ ــور روان شناسـ ــاز دارد، حضـ نیـ
ـــی  ـــی و تربیت ـــام تعلیم ـــوزگاران نظ ـــان و آم ـــان طراح ـــف در می ـــنی مختل ـــای س دوره ه
ـــب  ـــرورش متناس ـــوزش و پ ـــیوۀ آم ـــی و ش ـــن درس ـــد مضامی ـــه بای ـــت ک ـــور اس ـــک کش ی
ـــد  ـــی آن، کارآم ـــام تعلیمـــی و تربیت ـــا نظ ـــد ت ـــن کنن ـــرح و تدوی ـــن ط ـــۀ متعلمی ـــا روحی ب

ـــد. ـــاگردان باش ـــرای ش ـــذاب ب و ج
ـــته  ـــر داش ـــد در نظ ـــت بای ـــم و تربی ـــاد تعلی ـــردمداران نه ـــه س ـــری را ک ـــوع دیگ موض
ــب  ــب در درون مکتـ ــوزگاران مناسـ ــتن آمـ ــب داری و گماشـ ــتم مکتـ ــند، سیسـ باشـ
ـــن  ـــودک از اولی ـــه ک ـــی ک ـــت در زمان ـــی درس ـــی یعن ـــوف ابتدای ـــه صن ـــه ب ـــت. توج اس
نهـــاد اجتماعـــی خـــود کـــه خانـــواده می باشـــد بیـــرون می آیـــد و وارد یـــک گـــروه 
ــه  ــرا کـ ــت؛ چـ ــم اسـ ــیار مهـ ــود، بسـ ــب می شـ ــام مکتـ ــه نـ ــر بـ ــی بزرگ تـ اجتماعـ
تهـــداب و ســـنگ بنای تعلیـــم و تربیـــت بعـــد از خانـــواده، از صنـــوف ابتدایـــی 
مکاتـــب آغـــاز می شـــود و هـــرگاه ایـــن ســـنگ بنا سســـت و از مـــواد خـــام گذاشـــته 
ـــتوار  ـــزل و نااس ـــن متزل ـــی متعلمی ـــی و تربیت ـــای تعلیم ـــتون پایه ه ـــوار و س ـــود، دی ش
ـــه در  ـــال دارد ک ـــه دنب ـــری را ب ـــرات جبران ناپذی ـــر مض ـــن ام ـــد و ای ـــد ش ـــاخته خواه س

آینـــدۀ نزدیـــک خـــود را نشـــان خواهـــد داد.
ـــی  ـــرای ترق ـــه ای ب ـــه پای ـــی ک ـــول صنف ـــه اص ـــا ب ـــب م ـــی مکات ـــتم مدیریت در سیس
اطفـــال تـــازه وارد بـــه مکتـــب اســـت، توجـــه صـــورت نمی گیـــرد و اکثـــراً معلمانـــی 
ـــم  ـــث معل ـــه حی ـــد، ب ـــه لازم را ندارن ـــد و تجرب ـــی روی می آورن ـــغل معلم ـــه ش ـــازه ب ـــه ت ک
ــن  ــس مضامیـ ــه تدریـ ــه کـ ــن توجیـ ــا ایـ ــوند، بـ ــته می شـ ــه گماشـ ــوف ابتدائیـ صنـ
ــاً  ــه دقیقـ ــوف ابتدائیـ ــه صنـ ــت. درحالی کـ ــان اسـ ــی آسـ ــول صنفـ ــه و اصـ ابتدائیـ
جایـــی اســـت کـــه تهـــداب تعلیمـــی و تربیتـــی شـــاگردان گذاشـــته می شـــود و در 
ـــی  ـــا توانای ـــوند ت ـــته ش ـــرب گماش ـــق و مج ـــان لای ـــاران و معلم ـــد معم ـــه، بای ـــن مرحل ای
جـــذب و تشـــویق شـــاگردان را داشـــته باشـــند و باعـــث دلســـردی و مکتب گریـــزی 

ـــوند. ـــان نش آن
ــرۀ  ــن ثمـ ــه: اولیـ ــن ابتدائیـ ــی و مضامیـ ــول صنفـ ــه اصـ ــی بـ ــرات بی توجهـ مضـ
ــه ایـــن دلســـردی  ــال از مکتـــب اســـت، کـ ــرد شـــدن اطفـ ایـــن بی توجهـــی، دلسـ
بـــه بی ســـواد مانـــدن آن هـــا می انجامـــد. اگـــر هـــم بـــا اصـــرار و فشـــار والدیـــن بـــه 
مکتـــب برونـــد، فقـــط بـــه صـــورت یـــک عروســـک کُوکـــی یـــا ربـــات صبـــح مســـیر 
ـــود  ـــم خ ـــن و معل ـــرس والدی ـــف از ت ـــاعتی را در صن ـــد س ـــد و چن ـــب را می پیماین مکت
تحمـــل می کننـــد و هیچ گونـــه توجـــه بـــه مضامیـــن درســـی خـــود ندارنـــد. وقتـــی 
ـــر  ـــته و ملول ت ـــه خس ـــه بلک ـــاد نگرفت ـــزی ی ـــا چی ـــه تنه ـــد، ن ـــه بازمی گردن ـــه خان ـــه ب ک

از روزهـــای پیـــش، بهانه تراشـــی های اعصاب خوردکـــن بـــه راه می اندازنـــد.
ـــی  ـــول صنف ـــه اص ـــی ب ـــه بی توجه ـــرات این گون ـــر مض ـــی از دیگ ـــزی یک مکتب گری
ـــرب و آگاه  ـــی، مج ـــرگاه معلم ـــت. ه ـــه اس ـــوف ابتدائی ـــوه دادن صن ـــت جل و بی اهمی
ـــب  ـــه مکت ـــود ب ـــدی خ ـــا علاقمن ـــد، آنه ـــه نباش ـــودکان ابتدائی ـــی ک ـــورات صنف ـــه ام ب
ـــج  ـــاز نتای ـــب ب ـــز از مکت ـــن گری ـــد. ای ـــب می پردازن ـــز از مکت ـــه گری ـــت داده و ب را از دس

ـــال دارد: ـــه دنب ـــود را ب ـــرب خ مخ
ــده  ــچ قاعـ ــر هیـ ــز، دیگـ ــودک مکتب گریـ ــری: کـ ــردی و لاابالی گـ ــف- ایلاگـ الـ
و معیـــار برایـــش مهـــم نیســـت. او هـــر نـــوع مصروفیـــت در هـــر جـــای مناســـب و 
نامناســـب را بـــرای خـــود روا مـــی دارد تـــا روزش را بـــه دور از محیـــط مکتـــب و خانـــواده 
بـــه شـــب برســـاند. ایـــن کم کـــم شـــخصیت آینـــدۀ او را متأثـــر ســـاخته و از او یـــک 

ـــی آورد. ـــار م ـــه ب ـــی ب ـــرد و لاابال ـــان ایلاگ انس
ــزی، ظاهرفریبـــی و  ب- ظاهرفریبـــی و دروغگویـــی: نتیجـــه دیگـــر مکتب گریـ
ـــه مکتـــب رفتـــن  ـــن خواهـــان ب ـــه دروغ گفتـــن کـــودک اســـت؛ چـــرا کـــه والدی عـــادت ب

او جهـــت تعلیـــم و تربیـــت اســـت. شـــاگردی کـــه از اثـــر ناکارآمـــد بـــودن سیســـتم 
ــه  ــه بـ ــی کـ ــد، وقتـ ــزان می باشـ ــزار و گریـ ــی مکتـــب، از درس و مکتـــب بیـ مدیریتـ
خانـــه برمی گـــردد، چـــاره ای جـــز ظاهرفریبـــی و دروغ گفتـــن نـــدارد؛ اگـــر نـــه از 
ـــن  ـــب والدی ـــر و غض ـــی از قه ـــات و خلاص ـــرای نج ـــردد. ب ـــه می گ ـــن تنبی ـــرف والدی ط
ــار بهانـــه مـــی آورد و دروغ می گویـــد. ایـــن شـــیوۀ رفتـــاری شـــخصیت آینـــده  ناچـ
کـــودک را متأثـــر می ســـازد کـــه درمـــان آن کاری بـــس مشـــکل می باشـــد )عادتـــی 

کـــه در شـــیر درآیـــد، در مـــرگ برآیـــد(.
د- انطباق پذیر

نظـــام، محیـــط و مـــواد تعلیمـــی و تربیتـــی بایـــد منطبـــق بـــا هنجارهـــا، 
ـــاگردان  ـــه ش ـــه ای ک ـــردد، به گون ـــم گ ـــرح و تنظی ـــه ط ـــات جامع ـــا و ضروری نیازمندی ه
و مستفیدشـــوندگان را در راســـتای سالم ســـازی جامعـــه و رفـــع نیازمندی هـــای 
ـــار ســـازد. هـــرگاه چنیـــن  ـــف اجتماعـــی و فرهنگـــی عی موجـــود در ســـاختارهای مختل
ــا  ــه تنهـ ــه نـ ــت کـ ــم داشـ ــی کاره ای خواهیـ ــرگردان و بـ ــای سـ ــا گروه هـ ــد، مـ نباشـ
تأثیـــری بـــر شـــکوفایی و رشـــد جامعـــه ندارنـــد، بلکـــه حیـــران و ملـــول، بـــار دوش 
جامعـــه خواهنـــد بـــود و تمـــام هزینـــه و مصارفـــی کـــه بـــرای آنهـــا صـــورت گرفتـــه 

ــد. ــد شـ ــوده خواهـ ــدر و بی هـ اســـت، هـ
هـ- انعطاف پذیر

نظـــام تعلیمـــی و تربیتـــی بایـــد انعطاف پذیـــر بـــوده و قابلیـــت اصـــلاح و تعدیـــل 
را دارا باشـــد، به گونـــه ای کـــه در صـــورت پیـــش آمـــدن نیازمندی هـــا و ضروریـــات 
جدیـــد، بتـــوان آن را در همـــان راســـتا ســـوق داده و عیـــار نمـــود و یـــا در صـــورت 

ناکارآمـــد بـــودن، بتـــوان آن را تغییـــر داده و اصـــلاح کـــرد.

موازی بودن تعلیم و تربیت:
ـــش  ـــود و پی ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــد ب ـــر بای ـــار یکدیگ ـــوازی و در کن ـــت م ـــم و تربی تعلی
ـــی  ـــه توانای ـــت ک ـــر اس ـــال کبوت ـــان دو ب ـــه س ـــت ب ـــم و تربی ـــه تعلی ـــاظ این ک ـــه لح رود، ب
ــود،  ــه شـ ــا نادیـــده گرفتـ ــر کـــدام آنهـ ــد و هـ ــان می بخشـ ــه انسـ ــرواز کـــردن را بـ پـ
ســـیر صعـــودی و ارتقایـــی انســـان دچـــار نقـــص می گـــردد. در حقیقـــت اهمیـــت و 
فراخنـــای زمانـــی تربیـــت وســـیع تر اســـت. تربیـــت از همـــان آوان کودکـــی یعنـــی 
زمانی کـــه کـــودک چشـــم بـــه ایـــن جهـــان می گشـــاید شـــروع می شـــود و تـــا 
ـــته  ـــن داش ـــه در ذه ـــه را همیش ـــن نکت ـــد ای ـــس بای ـــد. پ ـــه می یاب ـــی ادام ـــای زندگ انته
ـــاخه ای  ـــم ش ـــع تعلی ـــم و در واق ـــت دهی ـــم اهمی ـــتر از تعلی ـــت بیش ـــه تربی ـــه ب ـــیم ک باش
از تربیـــت محســـوب می شـــود. امـــا متأســـفانه در نهـــادی کـــه مســـئولیت تعلیـــم و 
ـــی،  ـــازی اخلاق ـــه در بازس ـــت تربی ـــه اهمی ـــده دارد ب ـــر عه ـــتان ب ـــت را در افغانس تربی
ــه  ــه بـ ــرد، درحالی کـ ــورت می گیـ ــه صـ ــر توجـ ــن کمتـ ــی متعلمیـ ــی و روانـ اجتماعـ

محیـــط، ابـــزار و آموزه هـــای تربیتـــی بیشـــتر نیـــاز اســـت.
ـــن  ـــده، انجم ـــاد ش ـــت ایج ـــم و تربی ـــی تعلی ـــای کیف ـــود و ارتق ـــتای بهب ـــه در راس آنچ
ـــتای  ـــر در راس ـــد و مؤث ـــک گام کارآم ـــن  ی ـــن انجم ـــاد ای ـــت. ایج ـــان اس ـــاء و مربی اولی
ــن  ــه ایـ ــر اینکـ ــروط بـ ــود، مشـ ــوب می شـ ــه محسـ ــم و تربیـ ــی تعلیـ ــای کیفـ ارتقـ
انجمن هـــا دارای لایحـــه وظایـــف، ســـاحه کاری و فعالیت هـــای مشـــخص باشـــند و 
ـــفه  ـــه فلس ـــرا ک ـــد. چ ـــدی بگیرن ـــان آن را ج ـــا و مربی ـــود و اولی ـــت داده ش ـــه آن الزامی ب
ـــم و  ـــه تعلی ـــاگردان در پروس ـــای ش ـــارکت اولی ـــور مش ـــه منظ ـــا ب ـــن انجمن ه ـــاد ای ایج
ـــن  ـــری والدی ـــا پیگی ـــه ب ـــرد و درخان ـــورت می گی ـــب ص ـــوزش در مکت ـــت. آم ـــه اس تربی
بـــه نتیجـــه متوقعـــه و نهایـــی خـــود می رســـد؛ زیـــرا اطفـــال 4 ســـاعت را در مکتـــب 
ــر را در خانـــه ســـپری می کننـــد.  ــر می برنـــد، درحالی کـــه 20 ســـاعت دیگـ بـــه سـ
ـــا آمـــوزگاران  ـــز در تعلیـــم و تربیـــت همـــگام ب ـــن نی ـــن ضـــروری اســـت کـــه والدی پـــس ای

ـــرد. ـــم ب ـــود نخواهی ـــزل مقص ـــر من ـــه س ـــه راه ب ـــند، ورن ـــته باش ـــور داش حض

منابع:
1. قرآن کریم.

2. منابع احادیث
ـــون اساســـی افغانســـتان، مـــاده 43، از نشـــرات کمیســـیون مســـتقل حقـــوق  3. قان

بشـــر افغانســـتان.
ـــال  ـــه، س ـــماره 796 وزارت عدلی ـــمی ش ـــده رس ـــاده 3، جری ـــارف، م ـــون مع 4. قان

1442مطابـــق 2001.
5. اعلامیـــه جهانـــی حقـــوق بشـــر، مـــاده 26، از نشـــرات کمیســـیون مســـتقل 

حقـــوق بشـــر افغانســـتان.
ـــاده 13، از  ـــی، م ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع ـــوق اقتص ـــی حق ـــاق بین الملل 6. میث

ـــتان. ـــر افغانس ـــوق بش ـــتقل حق ـــیون مس ـــرات کمیس نش
7. کنوانســـیون حقـــوق اطفـــال، مـــاده 28، از نشـــرات کمیســـیون مســـتقل 

ــتان. ــر افغانسـ ــوق بشـ حقـ
ـــل،  ـــی، کاب ـــی حقوق ـــی و بین الملل ـــای مل ـــتان، معیاره ـــر در افغانس ـــوق بش 8. حق

ـــتان. ـــوق بشرافغانس ـــتقل حق ـــیون مس ـــط کمیس ـــده توس ـــه ش 1385، تهی

تأمین حق تعلیم و تربیت می طلبد که برای شهروندان 
یک کشور باید مکاتب و مؤسسات تعلیمی فعال و 

برنامه های تعلیمی کافی موجود باشد. مؤسسات تعلیمی 
و برنامه ها به ساختمان، تسهیات حفظ الصحۀ محیطی 

برای ذکور و اناث، آب آشامیدنی پاک، استادان 
مجرب با معاشات کافی، مواد درسی و غیره نیاز دارند. 

موجودیت این وسایل، تأسیسات و تسهیات، تهدابی 
است که این حق بشری افراد را زمینه سازی و تأمین 

می کند.

نظام، محیط و مواد تعلیمی و تربیتی باید منطبق 
با هنجارها، نیازمندی ها و ضروریات جامعه 

طرح و تنظیم گردد، به گونه ای که شاگردان و 
مستفیدشوندگان را در راستای سالم سازی جامعه و 
رفع نیازمندی های موجود در ساختارهای مختلف 
اجتماعی و فرهنگی عیار سازد. هرگاه چنین نباشد، 

ما گروه های سرگردان و بی کاره ای خواهیم داشت 
که نه تنها تأثیری بر شکوفایی و رشد جامعه ندارند، 
بلکه حیران و ملول، بار دوش جامعه خواهند بود و 

تمام هزینه و مصارفی که برای آنها صورت گرفته 
است، هدر و بی هوده خواهد شد.
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   داکتر قربان علی فکرت لعلی

یکـم. موضـوع هویـت در جهـان سـنتی 
نـه تنهـا مسـئله کانونـی نبـوده اسـت، بلکه 
به صـورت  اسـت.  نبـوده  مسـئله  اصـلًا 
پسـامدرن  و  مـدرن  جهـان  در  طنز آمیـز، 
موضـوع  امـر  ایـن  اواخـر،  همیـن  تـا  نیـز 
کانونـی مباحـث آکادمیـک و پژوهش هـای 
امـا  نبـود.  سیاسـی  تبلیغـات  و  اجتماعـی 

سـرعت تحـولات اجتماعی، شـتاب روزافـزون تغییرات در فنـاوری، مهاجـرت، جهانی 
شـدن و فرایندهـای مشـابه باعـث شـده اسـت که اکنـون هویـت در جوامع مذکـور نیز 
 Identity( بـه مسـئله بـدل شـود. در این بیـن، جوامـع در حال گـذار با بحـران هویـت
crisis( مواجه اسـت. کشـور ما افغانسـتان نیز در وضع گذار قرار داشـته و مآلًا بحران 

هویـت را در سـطوح فـردی و اجتماعـی تجربـه می کنـد. نمودهایی از بحـران هویت را 
به صـورت مشـخص در خط مشـی اداره احصائیـه نفـوس در توزیع تذکـره الکترونیکی 
و گفت وگوهـای داغ ایـن روزهـا بـر سـر نـوع سـاختار نظـام سیاسـی پسااسـتانبولی 
می تـوان مشـاهده نمود: آیا »هـزاره« یا »تاجیک« برچسـبی برای ده ها قومیت اسـت 
–آن گونـه کـه اداره احصائیـه القـا می کنـد- و در سـوی دیگر پشـتون ها همگـی متعلق 
بـه یـک قومیت انـد؟ یا این که هـزاره و تاجیـک همانند پشـتون هر کـدام قومیت واحد 
انـد کـه بـه قبیله هـا و تبارهـای متعـدد منقسـم می شـوند؟ و این کـه نظـام سیاسـی 
همچنـان ریاسـتی باشـد، یا بـه پارلمانی تغییـر یابد و یا این که در کشـور نظـام فدرالی 
تطبیـق شـود؟ شـوربختانه نـه تنهـا تـوده مـردم بلکـه نخبـگان سیاسـی و روشـنفکران 
افغانسـتانی نیـز راهـکاری بـرای برون رفـت از بحـران هویـت در چنتـه ندارنـد. بـر ایـن 
اسـاس، لازم اسـت که در گام نخسـت بـه چرایی و ضـرورت این موضـوع پرداخته آید؛ 
سـپس بـه واکاوی مفهومـی آن و در نهایـت بـه مؤلفه هـا، سـویه ها و نظریه هـای هویـت 
و از همـه مهم تـر سیاسـت هویـت پرداختـه شـود. مـا در این جـا بـه اختصـار صرفـاً بـه 

چرایـی، ضـرورت و مکانیسـم مباحـث هویـت می پردازیـم.
دوم. در چنـد دهـه اخیـر مسـئله هویـت بـه یکـی از دغدغه هـای نظـری و عملـی 
عمـدۀ مـردم جهـان بـدل شـده اسـت. در سـال 2015 یـک نهـاد معتبـر اسـترالیایی 
 )Identity( »واژه »هویـت ))Australian National Dictionary Center )ANDC(
را واژۀ سـال اعـلام کـرد )See: Coulmas, 2019, 1(. ایـن نـه بـدان جهـت اسـت 
کـه هویـت واژۀ امروزیـن اسـت، بلکـه تـداول روزافـزون و شـیوع کاربـرد گسـترده و 
تأثیرگـذاری نیرومنـد آن بـر تحـولات جـاری جهـان اسـت کـه آن را در کانـون توجهات 
از هویـت همه جایـی اسـت؛ حـوزه عمومـی و خصوصـی،  قـرار داده اسـت. سـخن 
روشـنفکران،  و  سیاسـتمداران  عمومـی،  گردهمایی هـای  و  آکادمیـک  محافـل 
سـنتی ها و سـکولارها، لیبرال هـا و چپی هـا و محافظـه کاران، زنـان و مـردان و در یـک 
کلام همـگان، همه جـا و همه وقـت درگیـر شـبح هویـت هسـتند. کولمـاس بـا بررسـی 
کتاب هـای چاپ شـده بـه زبـان انگلیسـی در سـال 2010 کـه عنـوان هویـت دارد، 
دریافتـه اسـت کـه در ایـن سـال بیـش از ده هـزار عنـوان کتـاب در ایـن زمینه منتشـر 
شـده اسـت کـه در مقایسـه بـا 37 جلـد کتاب با ایـن عنوان کـه در دهه 1950 انتشـار 

 .)Ibid( یافتـه بـوده اسـت، رقـم شـگفت انگیزی اسـت
امـا هویـت بـر چـه چیـزی دلالـت دارد؟ در یـک کلام می تـوان گفـت کـه همسـانی 
و تفـاوت )sameness and differnce( تمـام آن چیـزی اسـت کـه هویـت همرسـانی 
می کنـد. بـا این وجـود، مسـئله هویـت امـر سـهل ممتنـع اسـت کـه در نـگاه نخسـت 
آسـان می نمایـد امـا بیـان و توضیـح تفصیلـی آن و ره بـردن بـه هزارتـوی معنا/معانـی 
ظریـف آن صعوبـت و دشـواری های پرشـماری را دامـن می زنـد. هویـت بـرای آدم های 
معناهـای  متضمـن  گوناگـون  موقعیت هـای  در  و  مختلـف  رشـته های  در  و  متفـاوت 
متفـاوت اسـت. سـیالیت بیـش از حـد آن باعـث شـده اسـت کـه به راحتـی مرزهـای 
رشـته ای را درنـوردد. و این گونـه اسـت کـه هویـت در روان شناسـی، جامعه شناسـی، 
علـوم سیاسـی، مطالعـات فرهنگـی و زمینه های دیگر بـه مناسـبت های مختلف مکرراً 
ظهـور و بـروز می یابـد. در زندگـی روزمـره، برخـی افـراد از هویـت بـرای ترجیحـات 
شـخصی و ارزش هـای فـردی خویش اسـتفاده می کنند؛ امـا عده ای دیگـر آن را برای 
نشـان دادن تعلقـات قومـی، نـژادی، مذهبـی و حتـی ملّی بـه کار می گیرنـد. دریافت 
افسـر پلیـس مجـری قانـون از هویـت در حین احـراز هویت مسـافران در یـک فرودگاه 
شـلوغ متفـاوت از آن چیـزی اسـت کـه منتقـدان ادبـی و چهره هـای دانشـگاهی در 

کنفرانس هـا و سیمینارهای شـان از هویـت ارائـه می کننـد. با این وجود نقطه اشـتراک 
کاربـران واژۀ هویـت ایـن اسـت کـه همگـی هم مـردم عـادی و هـم محققان به یکسـان 
پرسـش »هویـت  گاه  بـه  و همـگان  کار می برنـد،  بـه  مبهـم  به صـورت  را  واژه هویـت 

چیسـت؟« از پاسـخ واحـد و واضـح طفـره می رونـد.
در ارتبـاط بـا مـوج هویتی ایجادشـده که همه مـان در آن غوطه وریم، مسـئله بحران 
هویـت قـرار دارد. در گذشـته ایـن مفهـوم ترکیبـی بیشـتر بـرای توصیـف مرحلـه ای از 
رشـد سـنی )مرحلـه نوجوانـی در حـدود 12-18 سـالگی( بـه کار می رفـت کـه فرد در 
طی یک فرایند حسـاس و دشـوار، به موازات تغییرات جسـمانی، فردانیت و اسـتقلال 
روحـی نیـز کسـب می نمـود )See: Erikson, 1968(، اکنـون امـا بـه نظر می رسـد که 
مفهـوم ترکیبـی فـوق گسـترۀ معنایـی وسـیعی یافتـه اسـت، به گونـه ای کـه بـرای هـر 
امـر اجتماعـی می تـوان بحـران هویـت را بـه کار برد. اینـک مرتبـاً این جا و آن جـا گفته 
می شـود کـه »مـا دچار بحـران هویت  ایـم«، »هویت مـا در مخاطـره قرار گرفته اسـت«، 
»بایـد از هویـت خودمـان دفـاع کنیـم« و امثـال ذالـک. از یـک نظـر، مطالبـات هویتی 
واکنشـی بـه بی عدالتی، فقـدان آزادی های کافـی و لازم )واقعی( برای خودشـکوفایی 
فـردی و جمعـی و مقاومـت در مقابـل سـرکوب و طردشـدگی اسـت. از منظـر دومـی، 
تحـولات سـریع اجتماعـی و دگرگونی هـای همه جانبـه در فن آوری و بـازار کار جهانی و 
تغییـرات آنـی سـبک زندگـی باعث تشـدید حساسـیت فزاینده مـردم به مسـئله هویت 
شـده اند. آن هـا حکـم مسـافران کشـتی درهم شکسـته ای را دارنـد کـه بی وقفـه تقـلا 
می کننـد بـا دسـت یازی بـه تکه پاره هـای هویـت بـه سـاحل نجـات رهنمـون شـوند. 
منظـر سـومی، مطالبـات هویتـی را معلول سرگشـتگی انسـان معاصـر و فقـدان معنا و 
اوج خودبیگانگـی نـوع بشـر ارزیابـی می کنـد. از ایـن منظـر مطالبات هویت ریشـه در 
نیازهای وجودی انسـان دارد، انسـانی که در مناسـبات سیاسـی و اجتماعی به شـدت 

سـکولار، سـازۀ اصلـی وجـودش مغفول واقع شـده اسـت. 
رهیافت هـای فوق الذکـر هـر کـدام بخشـی از حقیقـت را در قبـال مطالبـات هویـت 
بیـان می کننـد. واقعیـت امـر امـا ایـن اسـت کـه عوامـل مزبـور در کلیت شـان شـرایط 
موجـود را دامـن زده اسـت. البتـه ایـن بـه معنـای نفـی عوامـل دیگـری کـه ممکـن 
اسـت دسـت اندرکار بحـران هویـت و مطالبـات هویتـی باشـد کـه در آینـده مشـکوف 
شـوند، نیسـت. وانگهـی سـنجش اهمیـت هـر کـدام از ایـن عوامـل نیـز از جامعـه ای 
بـه جامعـه ای و از گروهـی بـه گروهـی و از فـردی بـه فـردی دیگر تفـاوت می پذیـرد. تو 
گویـی تـوازن ظریـف و پیچیـده ای میـان متغیرهـا و عناصـر معنایی و مادی لازم اسـت 
تـا یـک فرد، گـروه یـا جامعه نسـبت به هویت شـان احسـاس خرسـندی و رضایتمندی 

انسـان ها  بازشناسـی  باشـند.  داشـته 
نـژادی،  قومـی،  هویت هـای  مبنـای  بـر 
هـر  مذهبـی  ملـی،  جنسـیتی،  طبقاتـی، 
از  درسـت  درک  بـا  کـه  صورتـی  در  یـک 
وضعیت شـکنندۀ انسـانی ما همراه نباشـد 
و عقلانیـت و حساسـیت اخلاقـی جـدی و 
قوانیـن حقوقـی عادلانـه تـوأم بـا ضمانـت 
اجرایـی دسـت اندرکار تعدیـل آن نباشـد ره 
نفـرت  و  بـه خشـونت  و  بیراهـه می بـرد  بـه 

می انجامـد. بیشـتر  هرچـه 
بـر ایـن اسـاس، بایسـته آن اسـت کـه انسـان را در کلیتـش موضـوع پرسـش قـرار 
دهیـم و بـه آمـوزه سـنتی »خـودت را بشـناس« )Know thyself ( بازگردیـم. این بدان 
معنـا خواهـد بـود که هر فـرد انسـانی با هویـت همچون مقوله مـرگ و زندگـی مواجهه 
داشـته باشـد، چـه این کـه از یـک منظـر فراتـر، پرسـش »مـن که هسـتم؟« به پرسـش 
»انسـان بـودن بـه چه معنا اسـت؟« ره می بـرد؛ زیرا هر فرد انسـانی بـه تنهایی خویش 

وضعیـت نـوع انسـانی را بازنمایـی می کند.
تـا آن جایـی کـه بـه تفکـر فلسـفی ارتبـاط پیـدا می کنـد، تنـوع و تکثـر پاسـخ های 
ارائه شـده بـه پرسـش »چیسـتی انسـان« را بـا تسـامح می تـوان ذیـل چهـار رهیافـت 
 ،)emipricist reductionism( تجربـی  تقلیل گرایـی  نمـود:  دسـته بندی  فلسـفی 
 ordinary( عرفـی  زبـان  تحلیـل   ،(  mentalist essentialism( ذهنـی  جوهرگرایـی 
تجربـی  تقلیل گرایـی   .)interactionism( تعامل گرایـی  و   )language analysis
تمامـی آنچـه را کـه مرتبـط بـا هویـت فـرد انسـانی اسـت، بـه داده هـای تجربه پذیـر 
فرومی کاهـد. بـر ایـن اسـاس، واقعیت هـای راجـع بـه مغـز، بـدن، ادراک، الگوهـای 
رفتـاری و نحـوۀ ارتبـاط میـان آن هـا همگـی جسـمانی و ناشـی از تـن و در یـک کلام 
برآینـد فیزیوبیولـوژی انسـان اسـت. جوهرگرایی ذهنی کـه از یک نظـر تقلیل گرایی از 
نـوع دیگـر اسـت- بـر آن اسـت که نه تنهـا ذهـن )روح( امر غیرجسـمانی و متفـاوت از 
بـدن انسـان اسـت بلکه انسـانیت انسـان نیز به آن وابسـته اسـت: »ای بـرادر تو همان 
اندیشـه ای* مابقی تو اسـتخوان و ریشـه ای* گر گل اسـت اندیشـۀ تو گلشـنی* ور بود 
خـاری تـو هیمـۀ گلخنـی« )مولـوی، 1375، 194(. رویکرد تحلیل زبان عرفی انسـان 
را موجـود زبانـی می انـگارد. از ایـن منظـر هویـت انسـان در افـق زبـان رخ می نمایـد. 
»زبـان خانـه وجـود اسـت« )هایدگـر(، یـا »مرزهـای زبـان مـن مرزهـای جهـان مـن 
اسـت« )ویتگنشـتاین( تلویحـاً متضمـن ایـن بینـش اسـت کـه جهـان پدیـداری و مآلًا 
پدیـدار هویـت یک سـره گفتمانـی اسـت. در ایـن بیـن تعامل گرایـی انسـان را امـری 
روانی-تنـی و بـا توسـع زبانی، فرهنگـی، اجتماعـی و... معرفی می کنـد. این رهیافت 

سـعی دارد کـه از دوگانه گرایـی ) )dualism حاکـم بـر تفکـر غربـی عبـور کنـد.
در علـوم اجتماعـی مـدرن نیز به صورت کلی سـه نـگاه کلان به هویت وجـود دارد: 
اصالت گرایـی )premordialistic view(، برسـاخت گرایی )constructivist view( و 
تعامل گرایـی )interactionist view(. از منظـر نخسـت، هویـت امـر متعیـن و از پیش 
داده شـده اسـت. دومی آن را عملی مداوماً در حال انجام متصور می شـود. برداشـت 
سـوم، هویـت را مقولـه ای فراهـم آمـده از درهم آمیـزی عناصـری از دو دیـدگاه قبلـی 
معرفـی می کنـد. دو رهیافـت  اصالت گرایانـه و برسـاخت گرایانه بـا وجـود این کـه هـر 
کـدام بخشـی از حقیقـت را دربـاره هویت برجسـته می کنـد، اما آن سـویه دیگر هویت 
را نادیـده می گیـرد. رویکـرد تعاملـی مدعی اسـت کـه نقطه های قـوت هـر دو نظریه را 

دارد.  توأمان 
رهیافـت  اخیـر  سـده  یـک  در  هویـت،  قبـال  در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  سـوم. 
برسـاخت گرایانه در دسـتور کار نخبـگان سیاسـی جامعـه مـا قـرار داشـته اسـت: از 
عبدالرحمـان خـان تـا اشـرف غنـی رویـه غالـب بـر سـاختن هویـت جعلـی در سـطح 
ملّـی و مـادون ملّـی بـه ضـرب زور و تزویـر و سیاسـت هویـج و چمـاق بـوده اسـت. در 
سـوی دیگـر، برخـی نخبگان سیاسـی و اجتماعی ما رهیافـت اصالت گرایانـه به مقوله 
هویـت داشـته اند. ایـن امـر باعث شـده اسـت کـه آن هـا نتوانند بـا تغییـرات و تحولات 
فرهنگی-اجتماعی-سیاسـی همـگام شـوند. آن چـه کـه مـا امـروزه بـدان نیـاز داریـم 
درک تعامل گرایانـه از هویـت اسـت. درک کذایـی از هویـت هـم بـه آرمان هـای بلنـد 
بشـری همچـون عدالـت، آزادی، رواداری خیانـت نمی کنـد و هـم واقع گرایانه اسـت و 

بـه واقعیت هـای موجـود جامعـه و تاریـخ وفـادار اسـت.

درنگی بر چـر ا یی،
 ضرورت و مکانیسم پروبلماتیک هویت

به صـورت  نیـز  مـدرن  اجتماعـی  علـوم  در 
وجـود  هویـت  بـه  کان  نـگاه  سـه  کلـی 
 ،)premordialistic view( اصالت گرایـی  دارد: 
و   )constructivist view( برسـاخت گرایی 
منظـر  از   .)interactionist view( تعامل گرایـی 
نخسـت، هویت امر متعین و از پیش داده شـده 
اسـت. دومی آن را عملی مداوماً در حال انجام 
متصـور می شـود. برداشـت سـوم، هویـت را 
مقوله ای فراهـم آمده از درهم آمیزی عناصری 

از دو دیـدگاه قبلـی معرفـی می کنـد.

A



7دوشــنبه٭30حمل 1400٭ســال چهارم٭شماره 32

     رضا عطایی

از  کـه  می شـود  محسـوب  روانـی  اختـلال  نوعـی  اسـکیزوفرنی  یـا  شـیزوفرنی 
نشـانه های آن بـروز رفتـار و گفتـار غیرعـادی و همچنین کاهـش توانایـی درک واقعیت 
اسـت. بـه نحـوی کـه می توان گفـت فردی که بـه این بیمـاری مبتلا اسـت ارتباط خود 

بـا واقعیـت را از دسـت می دهـد و دچـار هذیـان و توهـم می شـود.
وضعیـت امـروز هزاره هـا بـا قرائـن و شـواهدی حکایـت از آن دارد کـه جامعـه هزاره 
نیـز دچـار نوعـی اختـلال شـیزوفرنی می باشـد کـه از درک و تحلیـل واقعیت هـا عاجـز 
و رنجـور مانـده اسـت.  بخشـی از آنچـه کـه نویسـنده از آن بـه »شـیزوفرنی هزاره گـی« 
تعبیـر می کنـد بـه بحران هـای عدیـده ی ایـن قـوم برمی گردد کـه بخش اعظمـی از آن 
ریشـه در تاریـخ و نحـوه بازخوانـی آن دارد کـه در خاطـره جمعی هزاره ها مانده اسـت 

و هم چنـان بازتولیـد می شـود.
وضعیـت هزاره هـا در عرصـه قـدرت و سیاسـت و همچنیـن در زمینـه محصوریـت 
جغرافیایـی و ژئوپولیتیکـی سـبب شـده اسـت تـا بسـیاری از هزاره هـا حـس و نـگاه 
»قربانـی بـودن« و »نقـش منفعـل و حاشـیه ای داشـتن« را به عنوان یـک »پیش فرض« 
در بازخوانـی تاریـخ و تحلیـل رویدادها بپذیرنـد. حافظه ی تاریخی این قـوم از قتل عام 
عبدالرحمـان تـا فاجعـه افشـار و لبخنـد تلـخ تبسـم و میـدان دهمزنـگ و نحـوه تجزیه 
و تحلیـل ایـن رویدادهـا و خاطـرات توسـط هزاره هـا، نمونه هایـی هسـتند بـرای اثبات 

مزبور. ادعـای 
تعبیـر یکـی از رهبـران قـوم هـزاره در جریـان کمپین هـای انتخاباتـی کـه نقـش و 
ـمْسِ وَضُحَاهَا« ذکـر می کند یا پخش  جایگاهـش را همچـون ضمیـر »ها« در آیه »وَالشَّ
و گسـترش ایـن جملـه از یـک فایل صوتی کـه »هزاره ها بـه اندازه دماغ و بینی شـان از 
قـدرت سـهم می برنـد« نیـز مصادیقی از مشـت نمونه خـروار ادعای احسـاس »قربانی 
بـودن« و »نقـش منفعـل و حاشـیه ای داشـتن« هزاره هـا اسـت کـه زمینه سـاز اختـلال 

»شـیزوفرنی هزاره گـی« نیز شـده اسـت.
می تـوان گفتمـان »جمهـوری سـکوت« و افـرادی امثـال »اسـد بـودا« را به عنـوان 
نمونـه ی بـارز »شـیزوفرنی هزاره گی« یـاد کرد؛ بازخوانـی هویت و تاریخ بـا چنین نگاه 
و رویکـردی، از یـک سـوی منجـر بـه تقلیـل سـطح تحلیـل می شـود و از سـوی دیگـر 
سـبب می شـود »فهـم و بازخوانی انتقـادی« از هویـت و تاریخ هزاره گی محقق نشـود.
تـا زمانـی کـه قتل عـام هزاره ها توسـط عبدالرحمـان تنها بـر محور مذهـب، تعصب 
و قومیـت فهم و تحلیل  شـود و سـایر فاکتورهـا و متغیرهای مهم آن رویـداد مهم نادیده 
گرفتـه   شـود ایـن »کج فهمـی تاریخـی« و بـه تبـع آن »شـیزوفرنی هزاره گـی« نیـز مدام 
بازتولیـد می  شـود کـه نتیجـه اش نـه تنهـا »عبـرت« از تاریـخ نمی توانـد باشـد بلکـه 
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در ایـن یادداشـت تـلاش کـرده ام بـه انـدازۀ محـدوده فکـری خـود، نیـاز 
فلسـفه را در جامعـه افغانـی شـرح دهـم. اگـر نگاهـی بـه سـیر تکامـل بشـر 
نماییـم، انسـان همیشـه رو بـه جلـو در حرکـت بـوده و در لابه لای این مسـیر 
انسـان بـا تلاش هـای خـود کوشـیده بـه مفهـوم اصلی کلمـه »خلیفـۀ خدا« 
در زمیـن معنـا ببخشـد و یـا بعضـاً خـودش را در مقـام خـدا پنـدارد. تفسـیر 
نادرسـت از مقـام خدایـی انسـان نشـود. منظـور مـن ایـن اسـت کـه بشـر 
همیشـه خلاق و گره گشـا بوده اسـت. در ابتدایی ترین حالت، تقابل انسـان 
و طبیعـت، انسـان خـود را عاجز از شـناخت رمز و راز طبیعـت دریافته و همه 
پدیده هـا، شـگفت انگیز و حیـرت آور در نـگاه انسـان جلـوه می نمـوده کـه 
همیـن امـر باعـث سـیر و تحـرک انسـان شـده اسـت؛ امـا کشـف پدیده های 
جدیـد و پی بـردن بـه رمـز طبیعـت و کائنـات همـواره دغدغـۀ فکری انسـان 
بـوده و بـه گونـه ای یـک معمـای حل نشـدنی بـرای انسـانِ دارای تفکـر بوده 
اسـت. هـدف مـن از جهـان، همـۀ پدیده هـای طبیعـی و غیرطبیعـی اسـت 
کـه بشـر همیشـه بـرای بقا و ادامـۀ حیات خویش بـا این پدیدهـا و عناصر در 
ارتبـاط تنگاتنگـی قـرار داشـته و بـرای برون رفـت از مشـکلات پیش آمـده در 

زندگـی خویـش از این هـا کمـک می گرفتـه اسـت. 
همیـن نـگاهِ حیرت انگیـز و تعجب آور، انسـان را واداشـته تا در پی کشـف 
ایـن معمـا قـدم بـردارد و راهـی بـر همـۀ پیچیدگی های جهـان دریابـد. تمام 
تغییـرات و تحولاتـی کـه بشـر در جهـان امروز شـاهد اسـت، حاصـل و برآیند 
ذهـن و فکـر خـودش اسـت. به رغـم این که فکر هـم گاهی به خطـا می-رود، 

»تکرار« آن اسـت.
کاسـتی ها  تمـام  ابـدی،  قربانیـان  به مثابـه  هزاره هـا  ترسـیم  بـا  مذکـور  گفتمـان 
و  »بیگانـگان  عبدالرحمـان«،  »لشـکر  »یزیدییـان«،  گـردن  بـر  تنهـا  را  نقصان هـا  و 
ظالمـان« می انـدازد و از نقـاط ضعـف و ناتوانـی خویشـتن هـزاره در تاریـخ سـخنی به 
میـان نمـی آورد. چنیـن نـگاه و رویکـردی، از طرفـی تفکـر جمعـی هزاره هـا را صرفاً به 
سمت وسـوی تئـوری »توهـم توطئـه« سـوق داده اسـت و از طـرف دیگـر اکنونیـت و 
امـروزش را نیـز دچـار اختلالـی نمـوده کـه می تـوان از آن بـه »شـیزوفرنی هزاره گـی« 

کرد. یـاد 
در برابـر گفتمـان »جمهـوری سـکوت«، نـگاه »فهـم و بازخوانـی انتقـادی« قـرار 
دارد کـه نقطـه مقابـل آن اسـت. از بـاب مثـال و در ادامـه شـاهد مثال پیشـین، رویکرد 
انتقـادی از ایـن زاویـه به موضـوع می نگرد که شکسـت هزاره هـا در برابـر عبدالرحمان 
بیـش از آن کـه ناشـی از قدرتمندی لشـکر عبدالرحمان بوده باشـد، نتیجه ی ناآگاهی 
تکنولـوژی و حضـور  و  رنسـانس  و  بین المللـی  از تحـولات  و جهـل خان هـای هـزاره 

اسـتعمار در منطقـه و »بـازی بـزرگ« بود.
اگـر گفتمـان جمهوری سـکوت، تمام شکسـت های تاریخی مردم هـزاره را نتیجه ی 
و  ضعف هـا  از  انتقـادی  نـگاه  می کنـد،  تحلیـل  ظالـم  حاکمـان  و  بیگانـگان  توطئـه 

ناتوانـی داخلـی و دورنـی خـود ایـن قـوم می گویـد.
مـا نیازمنـد نوشـتن یـک »تاریـخ انتقـادی« هسـتیم، امـا ایـن بـار نـه بـا انتقـاد از 
هـزاره«.  »خویشـتن  تاریخـی  توانمندی هـای  و  ضعف هـا  واکاویـی  بلکـه  دیگـران 
هزاره هـا بایـد سـرفصل های جدیـدی ماننـد »واکاوی ضعف هـای درونـی«، »بازبینـی 
فهـم از خویشـتن و تاریـخ افغانسـتان«، »تجدیدنظر در شـناخت از تمـدن غرب و درک 
جایـگاه خـود در سـاختار سیاسـی-اقتصادی نظـام بین الملـل« در تاریخ نگاری شـان 

کنند. ایجـاد 
اساسـاً فهـم نادرسـت و کاذب از خـود و دیگـران باعـث شـده تـا نتوانیـم متناسـب 
بـا ظرفیت هـای درونـی و شـرایط بین المللـی دسـت بـه کنـش سیاسـی بزنیـم و از این 

طریـق دچـار اشـتباهات راهبـردی در عرصـه سیاسـت و معادلـه قـدرت شـده ایم.

امـا ایـن خطـا را کوشـیده اسـت بـا خـود فکـر و بـا طـرح منطـق حـل نماید. 
قاعده هایـی بـرای عقـل وضـع کـرده تـا بـه انحـراف نـرود. ایـن قاعده هـا را 
منطـق نامیـده اسـت کـه بحـث علـم منطـق خـارج از تـوان مـن اسـت. امـا 
بـه نظـر مـن، در هـر برهـه ای از تاریـخ فکـری انسـان، تفکـر بـدون منطـق 
کار را بـه جایـی نرسـانده اسـت. انسـان در پهلـوی این کـه متفکر اسـت و در 
مـورد جهـان هسـتی و زندگـی روزمرۀ خـود فکر می کنـد، باید ناطق باشـد و 
پایه هـای فکـری اش بر منطق اسـتوار باشـد. چارچوب و سـاختار فکری اش 
بـا مسـائل منطقی اسـت که راه گشـا و قابل قبول می شـود و بـرای حل معما 

کارآمد. 
امـا در برخـورد بـا فلسـفه و تفکـر، می گوینـد فلسـفه از دل بی چارگی هـا 
برخاسـته اسـت. منظور این اسـت که هر گاه انسـان به بن بسـت رسـیده، با 
فلسـفیدن و تفکـر بـر آن چیـره شـده و راه حـل دریافتـه اسـت. بنا بـر عقیدۀ 
سـقراط، فلسـفه بایـد همه شـمول و تبدیـل بـه فرهنـگ عـام گـردد و همـۀ 
مـردم بایـد بـا تفکـر بـه امـور زندگـی بنگرد. یـا بـه گفتۀ یکـی از پژوهشـگران 
خـود مـا »متأسـفانه در جامعـه مـا فلسـفه در متـن جامعـه جایی نـدارد. اگر 
هـم کسـی سـخن فلسـفی بزنـد، محکـوم بـه بی دینـی می شـود و بایـد از 
جامعـه طـرد شـود«. ایـن در حالی اسـت کـه قریب بـه اکثریت امـور جمعی 
و فـردی در جامعـه بـه بن بسـت رسـیده اسـت. فقـر و بـی کاری، ناامنـی، 
بی اعتمـادی، حیله گـری و ... جامعـه را محصـور کـرده اسـت. همه بـا موارد 
مذکـور بـا بی اعتنایـی برخـورد می  کننـد و این برخـورد تبدیل بـه یک عادت 
جمعـی گردیـده اسـت. در جامعـه ای کـه خـرد ورزی و تفکـر جایـی نداشـته 

باشـد، انتظـاری بیـش از تـداوم وضعیـت موجود نمـی رود.

بازبینـی مجـدد در  بـرای داشـتن حضـور فعالانـه در سیاسـت مسـتلزم  هزاره هـا 
مفاهیـم اساسـی چـون امـر سیاسـی، شـناخت خـود و دیگـران، درک عمیـق از قدرت 

هژمونیـک سـاختار نظـام بین الملـل یعنـی غـرب می باشـیم.
بعـد از شـهادت عبدالعلـی مـزاری، جامعـه هـزاره شـاهد یـک انحـراف بنیادیـن در 
امـر سیاسـی می باشـد و از ایـن طریق »حق سیاسـی« بـه »امتیاز شـخصیِ« رهبران و 
قـدرت مبتنـی بـر حـزب و سـازمان بـه سیاسـت میراثـی و اربـاب رعیتی مبدل گشـت. 
عبدالعلـی مـزاری بـا این کـه خود یـک رهبـر کاریزماتیک بود امـا از قدرت و سیاسـت، 
هرگـز تفسـیری میراثـی و اربـاب رعیتی نداشـت بلکه معتقـد به قدرت مبتنـی بر جمع 

و سـازمان بود.
بـه »شـیزوفرنی  قلـم  ایـن  در مقـام جمع بنـدی بحـث می تـوان گفـت آن چـه کـه 
هزاره گـی« تعبیـر نمـود، در کوتاه تریـن تعریـف بـه ایـن معنـا اسـت کـه آشـفتگی و 
پریشـانی امـروز هزاره هـا در عرصه هـای مختلف که آن هـا را به نحـوی از درک و تحلیل 
واقعیت هـا عاجـز و رنجـور سـاخته، از طرفـی ریشـه در کج فهمـی دیروزشـان دارد و از 
طـرف دیگـر ناشـی از عـدم بازخوانـی انتقـادی از تاریـخ و هویت خویشـتن می باشـد.
بـه بـاور نویسـنده، راه عـلاج و درمـان ایـن »اختـلال هویتـی« در ایـن اسـت کـه 
هـزاره ی قـرن بیسـت ویکم در آغـاز قـرن جدیـد خورشـیدی، سـؤالات بنیادیـن ذیل را 

مـورد تامـل و بازبینـی قـرار دهـد:
ـ انسان هزاره کیست؟ چه سرشت و سرگذشتی داشته و دارد؟

ـ »وضـع موجـود« هزاره هـا چگونـه اسـت؟ و ایـن »وضـع موجـود«، معلـول کـدام 
بیرونی انـد؟ و  عوامـل درونـی 

ـ »وضع مطلوب« هزاره ها چیست؟ و چه می تواند باشد؟
ـ جامعـه ی هـزاره بـرای رسـیدن به »وضـع مطلوب« و تحقـق آن، باید کدام بسـترها 

و شـرایط را دارا باشد؟
ـ در حـال حاضـر از میـان دو گزینـه ی »تعامـل بـا حکومـت« یـا »تقابل بـا حکومت« 
انتخـاب کدام شـان، انتخابـی عقلانـی و مبتنـی بـر قاعـده عقلانـی »هزینه-فایـده« 

می باشـد؟ آیـا گزینـه دیگـری هم هسـت؟

      و پرسش گریضرورت فلسفه 
فلسـفه از دل بی چارگی هـا برخاسـته اسـت. منظـور این اسـت که هر گاه انسـان به بن بسـت 
رسـیده، بـا فلسـفیدن و تفکـر بر آن چیره شـده و راه حـل دریافته اسـت. بنا بر عقیدۀ سـقراط، 
فلسـفه بایـد همه شـمول و تبدیـل بـه فرهنـگ عـام گـردد و همۀ مـردم باید بـا تفکر بـه امور 
زندگـی بنگـرد. یـا به گفتۀ یکـی از پژوهشـگران خود ما »متأسـفانه در جامعه ما فلسـفه در متن 
جامعـه جایی ندارد. اگر هم کسـی سـخن فلسـفی بزند، محکوم بـه بی دینی می شـود و باید از 
جامعـه طـرد شـود«. این در حالی اسـت که قریب بـه اکثریت امور جمعی و فـردی در جامعه 

به بن بسـت رسـیده است.

A

A



       سمیه عرفانی
و  می فشــردم  را  چشــمانم  بــود،  آمــده  ســراغم  بــه  بی خوابــی  بــاز 
می کوشــیدم کــه بی خیــال از آنچــه بــر ســرم آمــده بــود، اندکــی بخوابــم امــا 
ــود  ــن خ ــن پاورچی ــتم و پاورچی ــا برخاس ــار از ج ــه ناچ ــدم. ب ــق نمی ش موف
ــت  ــتان در ظلم ــردی زمس ــم. س ــازه کن ــی ت ــا هوای ــاندم ت ــن رس ــه بالک را ب
شــب در کنــار آســمانی کــه دنیایــی از ســتارگان را در خــود جــای داده بــود، 
تماشــایی و لذت بخــش بــود و کمــی روح زندگــی را در مــن زنــده می کــرد. از 
آن روز بــه بعــد، دیگــر هیــچ چیــز، هیــچ کــس و هیــچ پیشــامدی در مــن تأثیــر 
ــی رود،  ــد، راه م ــس می کش ــه نف ــرده ای ک ــم. م ــرده باش ــا م ــد گوی نمی کن
می خــورد و می آشــامد، در تنهایی هــا اشــک می ریــزد و در باهم بودن هــا 

ــد. ــان کن ــش را پنه ــا درد درون ــد ت ــلاش می کن ــی ت ــای تصنع ــا لبخنده ب
ــر  ــه در زی ــرا ک ــف م ــود نحی ــت وج ــه توانس ــرد؟ چگون ــه ک ــن چ ــا م روزگار ب
ــه در هــم شــکند؟ مگــر نمی دانســت  ــود، این گون تازیانه هایــش خــم شــده ب
مــرا یــارای تحمــل ایــن درد عظیــم نیســت؟ دردی کــه تنهــا در درون یــک زن 
ــای  ــر او را از پ ــد و در آخ ــه می دوان ــد، ریش ــه می کن ــودش رخن ــار وج در تارت

ــی آورد.... درم
ــه  ــادن ب ــدم نه ــتانه ی ق ــال در آس ــن ح ــت و م ــرعت می گذش ــه س ــا ب روزه
ــر  ــه خاط ــن را ب ــا ای ــادرم تنه ــای م ــا و اندرزه ــودم. از پنده ــرم ب ــه همس خان
داشــتم کــه بعــد از خــدا همســر لایــق پرســتش اســت. گفته هایــش را بایــد 
ــه  ــان ب ــادا در گیــرودار مشــکلات، زب ــه آن عمــل نمــود. مب اطاعــت کــرد و ب
ــخت  ــر او س ــی روزگار ب ــر گاه ــازی. اگ ــر س ــایی و او را آزرده خاط شکوه گش
گرفــت و بــرای ارضــای ناراحتی هایــش در جســت وجوی بهانــه ای بــرای 
ــا  ــان درد و آه ه ــت در می ــو نیاف ــز ت ــی را ج ــود و کس ــمش ب ــادن خش فرونش
ــی  ــر او گناه ــردن در براب ــراض ک ــن و اعت ــخن گفت ــدان س ــن و ب ــکوت ک س

ــت.... ــودنی اس نابخش
بــا همچــو تصــوری تمــام عزمــم را جــزم کــردم تــا عــلاوه بــر کســب رضایــت 
ــه  ــم ک ــری باش ــرای دخت ــی ب ــادر خوب ــن، م ــار والدی ــظ اعتب ــر و حف همس
و  شــدن  مــادر  می یافــت.  پــرورش  و  می مکیــد  جانــم  شــیره  از  اکنــون 
ــف  ــم تعری ــادرم برای ــط م ــه توس ــود ک ــی ب ــی از وظایف ــز یک ــد آوردن نی فرزن
ــری در  ــودک دیگ ــای ک ــه رگ ه ــود ک ــاله ب ــه س ــرم س ــرا دخت ــود. زه ــده ب ش
وجــودم جریــان گرفــت. همســرم از مــادر شــدن دوبــاره ام خرســند بــود؛ چــرا 

ــش  ــا وارث خاندان ــود تنه ــرار ب ــه ق ــود ک ــری ب ــود پس ــدن مول ــر آم ــه منتظ ک
باشــد. نمی دانــم چــرا امــا هــر بــار کــه رشــته ســخن بــه پســر داشــتن و وارث 
ــد؛  ــره می ش ــم چی ــر دقایق ــراب ب ــی و اضط ــد، نگران ــی می انجامی خانوادگ
همــان بــود کــه ســر بــه آســمان بلنــد می کــردم و از صمیــم قلــب آرزو 
ــار  ــا در کن ــد، پســر باشــد، ت ــرورش می یاب می کــردم جنینــی کــه در بطنــم پ

ــد. ــز باش ــن نی ــرای م ــی ب ــدم و تکیه گاه ــدرش هم پ
ــد.  ــد ش ــک ها متول ــا و اش ــان درده ــم در می ــید و کودک ــرا رس ــود ف روز موع
قابلــه لبخندزنــان کــودک را بــه ســمتم آورد. بــا صدایــی لــرزان از او پرســیدم: 
پســر اســت؟ نــاگاه خنــده بــر لبانــش پژمــرد. دانســتم کــه ایــن بــار نیــز دختــر 
ــه یک بارگــی در  ــم چــه شــد امــا تمــام آن امیدهــا و آرزوهــا ب اســت. نمی دان
ــال  ــز می جســتند؛ همــه آن امی ــرای گری ــگار راهــی ب ــم فشــرده شــد؛ ان قلب
ــتم  ــه نتوانس ــم. از آن ک ــک ریخت ــردم و اش ــن ک ــم دف ــه ای از قلب را در گوش
ــودم و خــود  ــد پســر کنــم، شــرمنده ب ــاب میــل همســرم او را صاحــب فرزن ب
ــرد  ــم در نب ــا خدای ــا ب ــام آن لحظه ه ــوت تم ــتم و در خل ــر می پنداش را مقص
بــودم؛ چــرا مــن نمی توانــم پســر بیــاورم؟ چــرا امیــدم ناامیــد شــد؟ مگــر مــن 

چــه کــرده ام؟ آیــا در مــن مشــکلی هســت؟ آیــا...؟
هــر ثانیــه مــن بــودم و هــزاران هــزار ســؤال بی جــواب. تاریکــی بــر زندگــی ام 
ســایه انداختــه بــود و ایــن ماجــرا ســه بــار دیگــر نیــز تکــرار شــد. فقــط خــدا 
می دانــد کــه هــر بــار چگونــه در زیــر فریادهــای همســر و مــادرش شکســته 
شــدم و در تنهایــی درد خــود را ضجــه زدم. فقــط او می دانــد چگونــه وجــود 
شکســته ام را بــا چســپی از امیــد پیونــد زدم و بلنــد شــدم و زندگــی را از ســر 
گرفتــم. تمــام آن روزهــا، تمــام آن دردهــا و تمــام آن امیدهــا در رخســار 
ــی و  ــری در زیبای ــی از دیگ ــه یک ــی ک ــود. دختران ــدا ب ــم هوی ــک دختران یکای
طــراوت ســبقت می گرفتنــد و هــر کدام شــان نمــادی از مهربانــی و گذشــت 
انــد. دخترانــم از همــان ابتــدا جــای خالــی بــرادر را بــا عــزم استوارشــان پــر 
کردنــد و مردانــه وار قــدم بــه میــدان زندگــی نهادنــد؛ چوپــان شــدند؛ علــف 
ــته  ــه گذش ــه ب ــی ک ــل، گه گاه ــن دلی ــه همی ــد و.... ب ــزم آوردن ــد؛ هی درویدن
ــه خاطــر  بازمی گــردم، شــرمنده می شــوم، بابــت اشــک ها و ناله هایــی کــه ب
ــار  ــد نث ــگام تول ــه در هن ــی ک ــر و غضب ــودم و قه ــر داده ب ــان س دختربودن ش
ــی  ــبز موجودات ــور س ــرمگین از حض ــودم. ش ــرده ب ــان ک ــیمای معصوم ش س
می شــوم کــه اکنــون ســنگ صبــور لحظه هایــم محســوب می شــوند.... 
در طــول ایــن ســال ها در کنــار تمــام تلخی هــا و شــیرینی ها تنهــا هــرم 

گــرم نفس هــای دخترانــم بــود کــه مــرا بــه ادامــه زندگــی وامی داشــت؛ 
ــره  ــن گ ــان آوان ازدواج در م ــه از هم ــوم ک ــتی ش ــا سرنوش ــدن ب ــه جنگی ب
خــورده بــود. از گــدر زمــان آموختــه بــودم کــه کنایه هــای زهرآگیــن همســر 
ــی  ــدی از ناکام ــا لبخن ــام آن طعنه ه ــه تم ــرم و ب ــده بگی ــم را نادی و اطرافیان
زنــم. همیــن بــود کــه ســخن های همســرم مبنــی بــر تجدیــد فــراش و ازدواج 
مجــدد را جــدی نگرفتــه و بی تفــاوت از آن گذشــتم. نمی دانســتم تقدیــر 
آخریــن تیــر را بــرای از پــای درآوردن مــن رهــا می کنــد و ایــن بــار دیگــر منــی 

وجــود نخواهــد داشــت کــه ....
ــه بازگشــت  ــه خان ــد روز غیبــت ب در آن شــب نامیمــون، همســرم بعــد از چن
امــا ایــن بــار تنهــا نبــود؛ زنــی را بــا خــود آورده بــود تــا لــوح وجــودم بــا هــر 
ــه  ــرا ک ــه ی م ــوت دیرین ــا خل ــود ت ــود. او را آورده ب ــیده ش ــش تراش ــار دیدن ب
ــه داری از  ــرا ب ــا م ــود ت ــده ب ــد. او آم ــمت کن ــا او قس ــود، ب ــن ب ــا از آن م تنه
جنــس بی وفایــی بیاویــزد و مــن آمــاده ی یــک مــرگ تدریجــی می شــدم. هــر 
بــار کــه او را در کنــار همســرم می دیــدم، آتشــی در درونــم زبانــه می کشــید، 
آتشــی از نفــرت، ناکامــی و ناامیــدی. یــک عمــر زندگــی بــا همســرم را 
ــون در  ــه اکن ــا ب ــرا ت ــه چ ــردم ک ــن می ک ــود را نفری ــتم و خ ــث می پنداش عب
ــر وجــود کبــود  مقابــل تمــام آن نابرابری هــا ســکوت کــردم و چشــم بســتم ب
و شکســته ام.... هــر بــار کــه گوشــه ای از جســمم در زیــر مشــت و لگدهــای 
مردانــه اش چــون مومــی فشــرده می شــد، بــه امیــد یــک زندگــی بهتــر 
و زیباتــر و فردایــی روشــن، مرهمــی از بردبــاری می نوشــیدم و بــاز به پــا 
می خاســتم امــا حــال چــه کنــم کــه قلبــم تکه تکــه شــده اســت؟ حــال کــه 
ــا  ــی را ب ــم و زندگ ــه کن ــده ام، چ ــت ش ــان کرخ ــای بی درم ــدت درده از ش
کدامیــن آرمــان بــه پایــان رســانم؟ سرنوشــت مــرا بــه کدامیــن جــرم این گونــه 
ــه  ــتن ب ــر داش ــر آوردن و دخت ــر دخت ــپرد؟ مگ ــتی س ــان نیس ــت طوف ــه دس ب
دســت مــن و وابســته بــه طبیعــت زنانــه ی مــن بــود کــه ...؟ آیــا یــک دختــر 
ــد وارث نیــاکان و افتخــار خاندانــش باشــد؟ مگــر او از مــادری زاده  نمی توان

ــوده و.... ــی دختــر ب ــود کــه زمان نشــده ب
ــی  ــا دنیای ــده ام ب ــن مان ــراری! م ــب هایی از بی ق ــا ش ــده ام ب ــن مان ــال م ح
از آه و حســرت! مــن مانــده ام بــا دخترانــی کــه چــون پروانــه بــه گــردم 
ــه ای لبخنــد را مهمــان لحظه هــای  ــا هــر بهان ــا ب می چرخنــد و می کوشــند ت
ــرای  ــی ب ــراز خوب ــه هم ــتاره ک ــمانی پرس ــده ام و آس ــن مان ــد. م ــی ام کنن فان

ــت.... ــده اس ــم ش دردهای
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دوهفتهنامه

آوایعقـــلانیـــتوتکـــثر

صفحــه ی روایــت گل بیگــم، روایت گــر سرگذشــت زنــان ایــن ســرزمین اســت. بعضی هــا تلــخ و برخــی 
دیگــر شــیرین. گل بیگــم هــم از رنــج زن ایــن ســرزمین روایــت می کنــد، رنج هایــی که ســنت  و فرهنگ 
مــرد ســالار و خشــونت پرور ایــن دیــار بــر او تحمیــل کــرده و هــم از کامیابی هــا و ظفرمندی هــای زنانــی 
کــه حصــار محدودیت هــای غیــر انســانی را شکســتند و بــا ســنت های غلــط جنگیده انــد. در این صفحه 

داســتان هایی برگرفتــه از سرگذشــت واقعــی زنــان ایــن ســرزمین روایــت خواهد شــد.
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